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مقدمه

هر فردي به يك كشور خاص تعلق داشته و داراي اسناد و مداركي است كه عضويت او را در آن كشور تأييد مي‌كند اين پدارك، به طور كلي شامل گواهي تولد يا كسب تابعيت و كارت شناسايي يا گذرنامه مي‌شود از همه مهمتر تبعه هر كشوري داراي مجموعه گسترده‌اي از حقوق مدني، سياسي و اجتماعي است. دراين ميان يكي از اساسي‌ترين حقوق، حق مشاركت در قانونگذاري و حكومت است. اين حقوق در مقابل با مجموعه‌اي از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن مي‌شوند، در حالت طبيعي، اصل بر اين است كه تبعه تنها متعلق به يك كشور باشد در مقابل، دولت و ملت آن كشور نيز بايد تمامي افرادي را كه در قلمرو سرزمين آن زندگي مي‌كنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامي در اين اصل اين است كه با وجود ارزشهاي فردي و گروهي متفاوت، همگوني فرهنگي لازم براي حصول به توافق درباره اصول مبنايي سازش‌پذيري وجود دارد. علاوه بر اين، از آنجا كه دولت دمكراتيك، نيازمند مشاركت كليه اعضاي خود است، پس همه بايد تعلق داشته باشند. اين در حالي است كه واقعيت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسياري از كشورها گروههايي رادر قلمرو سرزميني خود جاي داده‌اند كه صلاحيت تعلق براي آنها قايل نبوده‌اند و به همين علت يا تابعيت آنها را انكار كرده و يا اينكه آنها را به عبور از فرآيند همگون‌سازي فرهنگي به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نموده‌اند. فراتر از اين، حتي افرادي كه به طور غالب داراي داراي تابعيت بوده‌اند نيز از برخي از حقوق حياتي تابعيت محروم شده و بدين ترتيب، آنها نيز به صورت كامل تعلق پيدا نكرده‌اند. اعمال تبعيض بر پايه طبقه، نژاد، قوميت، جنس، مذهب و ساير معيارها، همواره مستلزم اين بوده است كه برخي از مردم نتوانند به طور كامل از تابعيت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.

علاوه بر اين جهاني شدن نيز دربرگيرنده چالشهاي جديدي براي تابعيت است كه هم در دمكراسي‌هاي ريشه‌دار غربي و هم در دولت و ملتهاي نوظهور اروپاي شرقي، آسيا، آمريكاي لاتين و آفريقا قابل مشاهده است. رشد فزاينده حركت و جابجائي مردم در سطح بين‌المللي، بناي تعلق به دولت و ملت را زير سؤال برده است. ناهمگوني ميان رسوم و ارزشهاي فرهنگي به صورت تصاعدي در حال رشد است. از اين رو، ديگر زمان كافي براي پياده كردن فرآيندهاي همگون‌سازي و فرهنگ‌پذيري وجود ندارد. مرزهاي كشورها در حال فرسايش است، چنانكه اكنون ميليونها نفر داراي تابعيت مضاعف هستند و در بيش از يك كشور زندگي مي‌كنند ميليونها نفر نيز در كشوري كه تابعيت آن را ندارند زندگي مي‌كنند. حكومتها كم‌كم درمي‌يابند كه قدرت آنها در زمينه كنترل اقتصاد، نظام رفاهي و فرهنگ ملي در حال افول است. بازارهاي جهاني، شركت‌هاي چند مليتي نهادهاي منطقه‌اي و فراملي و يك فرهنگ بين‌المللي جديد و فراگير، همگي جايي را براي خود باز مي‌كنند. اين عقيده كه هر تبعه‌اي بايد بخش اعظم زندگي خود را در يك كشور صرف كند و تنها در يك هويت ملي مشترك سهيم باشد، كم‌كم اعتبار خود را از دست مي‌دهد.

ميليونها نفر بدين جهت كه نمي‌توانند تبعه كشور محل اقامت خود باشند، از داشتن حق رأي محروم مي‌شوند. علاوه بر اين، بسياري از افرادي كه حتي تابعيت يك كشور را دارند. هنوز فاقد بسياري از حقوقي هستند كه لازمه تابعيت است، مرزهاي نفوذپذير و هويت‌هاي چندگانه، موجب تضعيف باورهاي حاكم بر تعلق فرهنگي، كه شرط لازم براي عضويت سياسي در نظر گرفته مي‌شوند، مي‌گردند.

پيشگفتار:

در طول تاريخ چه اجتماعات اوليه و چه اجتماعات سياسي مترقي‌تر از آنها، از انزوا به سمت تعامل از خود شيفتگي به سمت سازش‌پذيري با ديگران و از خاص‌گرايي به سمت عام‌گرايي سير كرده‌اند. آنچه باعث شتاب بخشيدن به اين حركت شده است، علاوه بر جنگها و لشكركشي‌هاي بزرگ تاريخ، مانند كشورگشائي‌هاي كورش و اسكندر، هجوم مغولان و جنگهاي صليبي، بيشتر پيشرفت علمي و توسعه امكانات ارتباطي و گسترش روابط جوامع با يكديگر بوده است. بدين ترتيب، جوامعي كه از نظر علمي و تكنولوژي ارتباطي پيشگان بوده و از قدرت نظامي نيز بهره برده‌اند، علاوه بر اينكه توانسته‌اند محدوده خود را گسترش دهند و حوزه وسيعتري را در دايره آگاهي خود قرار دهند، با ادغام ديگران، ارزشها واصول خود را تا حدودي بر آنها تحميل كرده‌اند، ولي با اين حال از آنها نيز تأثيراتي پذيرفته‌اند. از اين رو، هر چند اين مسير در طول تاريخ، با فراز و نشيب استمرار داشته، ولي دچار تضادهايي نيز بوده است. مردم دولت شهرهاي يونان باستان خود را با فصيلت‌ترين انسانها و ساير اقوام و ملتها را وحشي خطاب مي‌كردند، ولي با تشكيل اجتماعات سياسي بزرگتر در قالب جمهوري روم در نهايت امپراتوري روم و ادغام اقوام و ملل مختلف و اعطاي تابعيت به آنها، از ادعاي برتري خود عقب‌نشيني كردند و حقوق ديگران را نيز به رسميت شناختند. همچنين غربيها در عصر حاضر به عنوان پيشگامان تجدد، هر چند توانسته‌اند كه در چند قرن اخير ارزشها، اصول و انگاره‌هاي خود را بر جهان تحميل و فرهنگ، قوميت و نژاد خود را برترين فرهنگ، نژاد و قوميت معرفي كنند و ديگران را پايين‌تر از خود در نظر بگيرند، ولي سير واگير مدرنيته، علاوه بر اينكه موجب خودآگاهي فرهنگي، قومي و ملي و در نتيجه از هم گسيختگي و حفظ ويژگيهاي خاص از جانب ملل مختلف نيز شده است. از اين رو، پيشگامان مدرنيسم بايد علاوه بر پذيرش نقدهاي پست مدرنيستي، به ضرورت يك بازنگري و اجماع‌نظر جهاني در مورد مسايل و موضوعاتي كه همه مردم جهان را تحت تأثير قرار مي‌دهد، تن دهند.

هرچند اصول مدرنيسم در جهت انتزاع و جدائي فرد از تمام زمينه‌هاي سنتي، قومي، فرهنگي و نژادي حركت مي‌كند و آن را به عنوان يك فاعل شناسايي آزاد به هيچ محدوده غيرعقلاني مقيد نمي‌كند، ولي شكل‌گيري- دولتهاي سرزميني ملي از دامن حكومتهاي مجلسي و تولد مفهوم حاكميت ملي به عنوان يكي از مهمترين پيامدهاي مدرنيته، خود با اصول جهانشمول مدرنيسم در تعارض بوده است، چرا كه در چهارچوب يك كشور، علاوه بر اينكه يك مليت غالب به تحميل فرهنگ، زبان و نژاد خود بر ساير- اقوام و مليتها پرداخته و موج نقض اصل برابري همگاني و حقوق مساوي براي همگان شده است، با قرار دادن معيارهاي تعلق ملي و نژادي، از يك سو موجب اعمال تبعيض عليه اقليتهاي- داخلي و الزام آنها به دست كشيدن از زبان و فرهنگ خود و همگون شدن با فرهنگ اكثريت شده و از سويي ديگر با پافشاري بر اصول خاص گرايانه خود باعث عدم پذيرش عضويت ديگران در چهارچوب نظام سياسي- اجتماعي خود شده‌اند و حتي در شرايطي، در صورت پذيرش نيز آنها را با قبول پيش شرطهاي تحميلي خود مجبور نموده‌اند بديهي است كه اين وضعيت، همراه باتأكيد بر حاكميت قدرت، امنيت و اقتصاد ملي در قالب نظام موازنه قوا ميان كشورها كه از زمان قرار داد- و ستفالي (1648) و كنگره وين (1815) تاكنون ادامه پيدا كرده است موجب كندي همگرايي جهاني و گسترش ارزشهاي جهانشمول و عام‌گرايانه و مانع از كاركر جهان اقتصاد، ارتباطات و علم شد است. اين در حالي است كه افزايش قدرت‌هاي فراملي، مانند سازمان ملل و نهادهاي وابسته به آن، هنجارهاي بين‌المللي مثل حقوق بين‌الملل، حقوق بشر بعد از جنگ جهاني دوم، جهاني شدن بازار سرمايه، كالا و كار در دهه‌هاي 1980 و 1990- يعني عملكرد اقتصاد در سطح جهاني و عدم تقيد آن به مرزهاي ملي، شكل‌گيري نهادهاي منطقه‌اي و شركت‌هاي چند مليتي و سرانجام انفجار اطلاعاتي و ارتباطات جهاني، به ويژه در دهه 1990، موجب ناتواني دولتها- در حفظ حاكميت، مرزها و اقتصادهاي ملي خود شده است. از اين رو، دولتها براي رويايي با- اين چالشها، علاوه بر تفويض برخي از اختيارات خود به نهادهاي فراملي و فروملي، بايد تعريف دوباره برخي از اصول سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مطابق با هنجارهاي جهاني دست زنند و از غلظت ويژگيها و اصول خاص‌گرايانه ملي به نفع اصول و هنجارهاي رقيق و عام‌گرايانه فراملي بكاهند. با اين حال، چنين چيزي به معناي پايان حاكميت ملي، نيست، زيرا دولتها خود علاوه بر اينكه نقش فعالي در جهاني‌سازي امور بازي مي‌كنند، ضمانت اجراي هنجارهاي بين‌المللي و تضمين حقوق افراد در سطح بين‌المللي را نيز بر عهده دارند و حتي مي‌توانند در مقابل سير جهاني شدن قرار گيرند.

بحث تابعيت و روند رو به افزايش جابجائي افراد در دهه‌هاي اخير به دليل جهاني شدن بازار و نيروي كار، گسترش چشمگير وسايل ارتباطي، ظهور اقتصاد فراملي و منطقه‌اي و همچنين قدرتمند شدن نهادها و هنجارهاي بين‌المللي است كه موجب تأثيرگذاري بر قواعد و مقررات اعطاي تابعيت و حقوق مربوط به آن در واحدهاي مجزاي ملي شده است.

دولتها، اعطاي تابعيت را منحصراً در حوزه صلاحيت خود قرار داده‌اند و در بسياري از موارد به تبعه خود نيز اجازه ترك تابعيت را نمي‌دهند. آنها در اين زمينه از يكي از دو اصل اساسي (اصل خون يا اصل خاك) و يا تلفيقي از اين دو پيروي مي‌كنند.

اصل خون: مبتني بر يك نژاد يا قوميت خاص است كه مطابق با آن، تابعيت فقط از پدر به فرزند منتقل مي‌شود و اعطاي تابعيت به يك تازه وارد، مطابق با اين اصل يك استثنا است كه صلاحديد آن به دست دولت است، اصل خاك نيز هر چند انعطاف‌پذيري بيشتري نسبت به اصل خون دارد، ولي از آنجا كه به طور كلي در اعطاي تابعيت مطابق با هر دو اصل علاوه بر قرار دادن پيش‌شرطهاي مختلف، از فرد انتظار مي‌رود كه دست از فرهنگ، سنتها و زبان سابق خود بردارد، از اين رو از جهت پيامدهاي اين مسأله تفاوت چنداني با هم ندارند علاوه بر اين، در بيشتر كشورها بسياري از اقليتهايي كه از تابعيت آنها برخورد دارند نمي‌توانند حقوق آنها را به طور كامل تضمين و اعمال نمايندو در معرض فقر، محروميت، تبعيض و … قرار مي‌گيرند بدين ترتيب چون هنوز يك نهاد مركزي مقتدر فراملي بالاتر از دولتها كه به تضمين حقوق شهروندان در سطح جهاني بپردازد وجود ندارد و از طرفي دولتها نيز به طور كامل در برابر فشارهاي مربوط به جهاني شدن و نهادها و هنجارهاي ملي مانند سازمان ملل و حقوق بشر نمي‌توانند به روشهاي- سنتي خود در زمينه تابعيت و حقوق مربوط به آن ادامه دهند بايد به شيوه‌هايي به ايجاد موازنه ميان فشارهاي جهاني و سياست‌هاي ملي روي آورند هر چند همه جوامع، از سنتي تا توسعه يافته، به صورت يكسان در برابر اين فشارها و مسائل قرار نمي‌گيرند ولي بدون ترديد در آينده نه چندان دور، اكثر دولتهاي جهان مجبور به تجديدنظر در حقوق تبعه و قواعد مربوط به اعطاي تابعيت خواهند شد.

تعريف كلي تابعيت:

تابعيت در يك تعريف بسيار كلي و عمومي رابطه‌اي است كه يك شخص حقيقي با يك شخص حقوقي و يا يك شئ را به دولتي متصل مي‌كند ما كه خود را ايراني مي‌دانيم و داراي مدارك هويتي ايراني هستيم از جمله اشخاص حقيقي تابع ايران هستيم. شركت سامسونگ يك شخص حقوقي است كه تابعيت دولت كره را دارد يعني شخص غيرحقيقي، اشخاصي كه شخصيت فرضي- قانوني دارند تابعيت كشوري را با شرايطي بدست مي‌آورند.

تعريف تابعيت اشخاص حقيقي:

تابعيت رابطه‌اي است سياسي و معنوي كه شخص را به دولت معيني مربوط مي‌سازد، رابطه فرد و دولت در تابعيت، سياسي است زيرا ناشي از قدرت حاكميت دولتي است كه فرد را از خودش مي‌داند.

رابطه فرد و دولت در تابعيت رابطه‌اي معنوي هم هست زيرا مربوط به محلي نيست كه شخصي در آنجا سكونت دارد بعنوان مثال: لازمه ايراني بودن اين نيست كه در ايران اقامت و سكونت داشته باشد، افراد تابع ايران در هر كجاي دنيا كه باشند به ايران مربوطند و خود را ايراني مي‌شناسند در حاليكه بيگانگان داراي چنين روابطي نيستند. رابطه بيگانگان را با دولت محل توقف رابطه مادي مي‌شناسند كه يا به دليل حضور اوست يا داشتن اموال. بيگانه با اين رابطه مادي آزاد و مختار و بي‌قيد نيست بلكه تحت اقتدار و قدرت حاكميت آن دولت است و با خروج از قلمرو آن دولت اين رابطه مادي قطع مي‌شود و اگر رابطه مادي او ناشي از داشتن اموال و حقوق بوده با از بين رفتن يا انتقال آن اموال و حقوق رابطه‌اي باقي نمي‌ماند اما رابطه تابعيت در ايران به حضور تبعه در كشور و يا وجود اموال و حقوق او بستگي ندارد.

شرايط تحقق تابعيت

جهت تحقق تابعيت دو شرط لازم وجود دارد اعم از اينكه تابعيت را يك رابطه سياسي معنوي با دولت بدانيم و يا رابطه قرارداد فرضي و يا به تعريف ديگري متقاعد شويم:

شرط اول وجود دولت، يعني شخصيت حقيقي كه در حقوق بين‌الملل عمومي بعنوان نماينده رسمي جمعي از اشخاص حقيقي شناخته شده باشد، چرا كه اين دولتها هستند كه وقتي قدرت عاليه كشوري، كه داراي ملتي است به عنوان دولت اعلام موجوديت كرد او را به رسميت مي‌شناسند. در شرط وجود دولت بايد تمام عناصر تشكيل دهنده دولت وجود داشته باشند. در كشورهايي كه از چند ايالت خود مختار تشكيل شده‌اند تابعيت همه افراد ايالات خود مختار مربوط به دولت مركزي است كه روابط خارجي را تنظيم مي‌نمايد و از مجموع دول عضو فدرال تشكيل شده است وابستگي اهالي آنها به دولت مربوط به ايالت خود از جمله روابط داخلي است و از تبعات حقوق عمومي آنها محسوب مي‌گردد و به هيچ عنوان تابعيت موضوع بحث حقوق بين‌الملل خصوصي قرار نمي‌گيرد.

شرط دوم وجود تبعه است كه هر شخص طبيعي مي‌تواند و بايد تبعه دولتي باشد و تنها با وجود تبعه است كه دولت عنوان پيدا كرده و تابعيت تحقق مي‌يابد و اگر رابطه بين دول و فرد تبعه را رابطه‌اي سياسي بدانيم تنها عامل مشخص تابعيت دولت است و اوست كه تشخيص مي‌دهد چه اشخاصي تابعيت او را دارند و در اين تشخيص اوضاع جغرافيايي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي و سوابق همبستگي فكري و آمال جمعي را در نظر مي‌گيرد.

تبعه شدن:

تابعيت به عنوان نهادي است كه انسجام و يكپارچگي سياسي ايجاد مي‌كند و بر اين اساس موقعيت تبعه فراگير و براي همگان مهيا و قابل دسترسي مي‌باشد ليكن تجربه تاريخي نشان از نفي اين اصل عام‌گرايانه دارد زيرا در اين تجربه تاريخي تابعيت همواره به موقعيت تبعه بودن كه مقوله‌اي به طور ذاتي خاص‌گرايانه و مبتني بر محروم‌سازي ديگران است منوط بوده است يعني گروه‌هايي كه جزئي از اجتماع ملي به حساب نمي‌آمدند يا بايد كنار گذاشته و محروم مي‌شدند يا اينكه به اجبار همگون‌سازي مي‌شدند. اين تضاد در رهگذر جهاني شدن شديدتر و وخيمتر شده است، تقاضاي انبوهي كه جهت تابعيت در نيمه دوم قرن اخير اتفاق است نقض عمده‌اي در كم‌رنگ شدن اسطوره‌هاي ناظر بر همگوني ملي ايفا كرده است. طيفي از عوامل ساختاري و فرهنگي كه در باطن جوامع غربي نهفته است، موجب به حاشيه راندن متقاضيان تابعيت، مردم بومي و برخي گروه‌هاي ديگر شده و آنها را به اقليت‌هاي قومي تبديل كرده است، اين خود نه تنها براي گروه‌هاي به حاشيه رانده شده، آثار منفي دارد بلكه براي فرهنگ سياسي نيز آثار سوئي بر جا مي‌گذارد زيرا تبعه شدن دمكراتيك نمي‌تواند در جامعه‌اي كه مبتني بر محروم‌سازي است، شكوفا شود.

تبعه شدن براي يك شخص، به طور مسلم از اهميت حياتي برخوردار است، ولي دستيابي به تابعيت به صورت رسمي يا صوري كه نشانه آن دريافت گذرنامه كشور محل سكونت است تنها يك روي مسأله است آنچه از اهميتي برابر برخوردار است. ميزان تعلق افراد به گروه‌هائي متمايز از جمعيت است كه آن جمعيت در واقع از تابعيتي ذاتي يا واقعي يعني برخورداري از فرصت برابر براي مشاركت در حوزه‌هاي مختلف جامعه، همانند سياست، كار، نظامهاي رفاهي و روابط فرهنگي بهره‌مند است.

قواعد مربوط به تبعه شدن در كشورهاي مختلف پيچيدگي خاص خود را دارند و تغييرات قابل ملاحظه‌اي را نيز در سالهاي اخير پشت سر گذارده‌اند در اين زمينه، علاوه بر بسياري از مطالعاتي كه در سطح ملي انجام گرفته، بررسيهاي مقايسه‌اي سودمندي هم صورت گرفته است شرايط اعطاي تابعيت براي خود شخص به صورت قابل توجهي متفاوت از شرايط دستيابي به تابعيت از جانب فرزندان آنها است كه اين خود اغلب بيانگر تفاوتهاي تاريخي در فرآيندهاي شكل‌گيري يك كشور است. با اين حال تبعه شدن همواره بر يك شرايط اين يا آن مبتني نبوده است. بدين معنا كه برخي از كشورها در واكنش به اقامتهاي گسترده، دست به ابداع اشكالي از شبه تابعيت زده‌اند كه مستلزم اعطاي برخي از حقوق، نه همه حقوق تابعيت بوده است. يكي از اشكال مهم و جديد شبه تابعيت، تبعه شدن در اتحاديه اروپا است. قوانين مربوط به تابعيت يا تعبه شدن از دو اصل رقيب سرچشمه مي‌گيرند كه عبارتند از: «اصل خون» كه بر پايه تبار ملي كشور مورد نظر استوار و «اصل خاك» كه براساس تولد در قلمرو سرزميني يك كشور بنيان مي‌يابد. اصل خون، اغلب به يك الگوي قومي يا محلي از كشور مرتبط است در حالي كه اصل خاك به طور عمومي به الگويي از كشور مربوط مي‌شود كه با ادغام گروه‌هاي مختلف در يك قلمرو سرزميني واحد ساخته مي‌شود اصل خون از لحاظ تاريخي در مورد كشورهايي مانند اسپانيا و يونان و آلمان مناسبت داشته است زيرا چنين كشورهايي همواره خواهان حفظ وفاداري مردم خود كه در جاهاي ديگر سكونت يافته‌اند هستند و اين در حالي است كه اصل خاك، به ويژه براي ادغام متقاضيان تابعيت با ريشه‌هاي ملي متفاوت در قالب يك ملت جديد مفيد است. با اين حال، همه دولتهاي مدرن در عمل داراي قواعد تابعيتي هستند كه بر پايه تلفيقي از اصل خون و اصل خاك شكل گرفته است، هرچند كه ممكن است يكي از دو اصل بر ديگري غلبه داشته باشد. براي مثال، كشورهاي پيرو اصل خاك از اصل خون براي اعطاي تابعيت به كودكان تبعه‌هاي خود كه در خارج از كشور متولد مي‌شوند، بهره مي‌جويند.

تبعه بودن:

با توجه به بررسيهاي بعمل آمده در كشورهاي مختلف جهان بويژه كشورهاي غربي هيچگونه مرز دقيق و مشخصي ميان فرآيند تبعه شدن و تبعه بودن وجود ندارد از اين رو تقسيمات و مرزبنديها نيز همانند ساير تقسيمات و مرزبنديها در جهاني معاصر حدود مبهم و تا مشخصي دارند.

شكل‌گيري تقسيم‌بنديهاي بينابيني همانند مقيمان دايمي و حاشيه‌نشينان نيز نشان از ابهام واقعي موقعيت تبعه دارد تبعه بودن يك وضعيت اين يا آن نيست بلكه وضعيتي است كه به علت ركود، جنبه‌هاي مختلف آن در نوسان بوده و اين، خود نسبت به همه اتباع صادق است. اين وضعيت، حتي با شدتي بيشتر، نسبت به اشخاص و ساير اقليت‌هايي كه به علت موقعيت قانوني متزلزل و يا محروم شدن از برخي حقوق در وضعيتي بي‌ثبات به سو مي‌برند، قابل صدق است.

آثار تابعيت در حقوق تبعه

نتايج حقوقي تابعيت را در زمينه‌هاي گوناگون زندگي شخص در جامعه داخلي و جامعه بين‌المللي مي‌توان ملاحظه كرد در حقوق بين‌المللي عمومي، وجود علقه تابعيت ميان فرد و دولت سبب مي‌گردد فرد در كشورهاي بيگانه و به طور كلي در جامعه بين‌المللي، از حمايت سياسي دولت متبوع خود بهره‌مند گردد. ارزش اين حمايت به ويژه از اين جهت مي‌باشد كه اعمال آنها تنها از سوي دولتها ميسر است، افزون بر اين بهره‌مند بودن از امتيازهايي كه يك دولت از دولتي ديگر در قلمرو آن دولت تحصيل مي‌كند تنها به اتباع دولت تحصيل كننده امتياز اختصاص دارد.

در حقوق بين‌الملل خصوصي، قوانين حاكم بر احوال شخصيه در اسلوبهاي حقوقي بسياري از كشورها براساس ضابطه تابعيت تعيين مي‌گردد و نمايندگان كنسولي كشور متبوع شخص در هر كشوري كه وي باشد عهده‌دار تنظيم اسناد سجلي مربوط به او و تمركز آن در كشور خود مي‌باشند. در حقوق عمومي داخلي بهره‌مند بودن از برجسته‌ترين حقوق فردي يعني حقوق سياسي مخصوص اتباع است ديگر حقوق اجتماعي نيز، مانند حق استخدام دولتي به اتباع متعلق مي‌باشد و چنانچه در موردي ضرورت ايجاب كند به بيگانه‌اي امكان استفاده از اين نوع حقوق داده شود اين امر موكول به گذراندن قانوني خاص مي‌گردد.

در حقوق خصوصي داخلي، تنها اتباع مي‌توانند از همگي انواع حقوق شناخته شده در قوانين مدني و تجاري به تساوي، بهره‌مند باشند و بهره‌مند شدن بيگانگان از آنها محدود و بسته به تجويز آن از سوي قانونگذار مي‌باشد. در حقوق كيفري برعكس حقوق خصوصي تفاوتي ميان اتباع و بيگانگان نيست، مگر در برخي موارد كه كيفري معين، به اقتضاي نوع بزه، خاص اتباع يا خاص بيگانگان تلقي مي‌شود و در برخي حالتها هم تعريف جرم بسته به آنكه مرتكب از اتباع و يا از بيگانگان باشد متفاوت مي‌گردد مانند اطلاق جاسوس در جرائم جاسوسي به مرتكبان بيگانه و اطلاق خائن در همان جرائم به مرتكباني كه از اتباع باشند. جهاتي كه به طور معمول سبب القاء قاعده‌هاي تعيين تابعيت‌هاي اصلي به ذهن قانونگذاران مي‌گردند عبارتند از: معيارهاي خون و خاك، و در كسب يا ترك تابعيت: رضايت خود تبعه ضرورت تابعيت براي افراد و اعمال قواعد مربوط به آن وقتي دنيا به سرزمين‌هايي تقسيم شده و هر يك قدرت حاكمي دارند واين قدرت حاكمه بايد امنيت و نظم عمومي را مستقر سازد قابل قبول نيست افرادي خارج از اين نظام بين‌المللي خود را مربوط به دولتي نشناسند. چرا كه وضع حقوق و تكاليف فرد بدون تابعيت روشن نبوده و در مسائلي از قبيل اقامت در سرزمين ديگر، ازدواج، اشتغال، تنظيم سند و … دچار مشكل خواهد گرديد و در مقابل تجاوزات احتمالي كه به حقوق او صورت مي‌گيرد نخواهد توانست از طريق كمك و مساعدت دولت متبوع مطالبه خسارت نمايد بنابراين هركس بايد داراي تابعيتي باشد مگر به موجب مجازات، مهاجرت، اختيار انتخاب تابعيت، قانون خاص، اراده شخص.

- مجازات: گاهي كشوري اخراج از تابعيت را به عنوان مجازات اصلي و يا مجازات تبعي در قوانين خود قرار مي‌دهد و به اين عنوان از افرادي سلب تابعيت مي‌كند در حاليكه محكوم عليه تابعيت كشور ديگري را به دست نياورده است كه قانون اساسي ايران سلب تابعيت به عنوان مجازات را منع و دون تابعيت شدن افراد را مسدود ساخته است.

- مهاجرت: وقتي در كشوري دگرگوني ايجاد گرديده و آن به حدي باشد كه جمعي امكان ارتباط تابعيت با رژيم جديد را نداشته باشند قبل از اينكه با دولت جديدي پيوند يابند بدون تابعيت مي‌مانند. در مورد اتباع فلسطيني عملاً چنين وضعي پيش آمده و صهيونيستها سرزمين فلسطين را برخلاف حق و با قهر و غلبه اشغال نموده‌اند. دولتي غاصب به عنوان اسرائيل در آن سرزمين اعلام موجوديت كرده و ميليونها مسلمان مهاجر تابع فلسطين نمي‌توانند و نبايد خود را تابع اسرائيل بدانند.

- اختيار اتنخاب تابعيت:

در مواردي كه قانون يا يك معاهده بين‌المللي اختيار انتخاب تابعيت رابه افرادي مي‌دهد و در اثر امتناع آن افراد از قبول يكي از چند تابعيت بدون تابعيت باقي مي‌مانند و اين زماني اتفاق مي‌افتد كه قسمتي از يك كشور به كشور ديگر واگذار مي‌گردد و ساكنين آن اختيار پذيرش تابعيت يكي از دو كشور داشته باشند و به هيچكدام اعلام‌نظر مثبت ننمايند.

قانون خاص:

به فرض اينكه يك كشور شرايط خاصي را براي ساكنان خود پيش‌بيني كند كه اگر آن شرايط براي اتباع خود پيش آيد تابعيت را از دست بدهد به عنوان مثال: در قانون تصريح نمايد در صورتيكه تبعه‌اي بيش از پنج سال در يك كشور ديگري اقامت نمايد تابعيت از او سلب شود و چنين تبعه‌اي اگر تابعيت محل اقامت را كسب نكرده باشد بدون تابعيت خواهد ماند.

- اراده شخص:

گاهاً افراد در زمان تولد قابل انتساب به دو كشور مي‌باشند مثال: يكي براساس سيستم خاك و ديگري به استناد سيستم خون، در اين صورت چنانچه قوانين هر دو كشور بقاي تابعيت با انتخاب تبعه در سن معيني باشد و او هيچيك از آن دو تابعيت را انتخاب نكند بدون تابعيت مي‌ماند.

ضرورت تابعيت براي هر فردي منوط به اعمال دو قاعده مي‌باشد:

قاعده اول هر فردي به محض تولد بايد داراي تابعيت دولتي شود.

قاعده دوم هيچ فردي نمي‌تواند ترك تابعيت كند مگر اينكه تابعيت دولت ديگري را بپذيرد.

قاعده كسب تابعيت به محض تولد:

چون هركس بايد داراي تابعيتي باشد پس با تولد بايد تكليف او معين گردد و همه دولتها پذيرفته‌اند به محض اينكه تولدي صورت گرفت تابعيت دولتي به او تحميل شود. طفل تازه متولد شده نمي‌تواند انتخاب تابعيت نمايد بايد تابعيتي به او داده شود كه اگر مي‌توانست آن را انتخاب مي‌نمود فرض كرده‌اند يكي از دو امر، طفل را به سرزمين مربوط مي‌سازد، يكي نژاد و ديگري محل تولد. مي‌گويند طفل متولد شده اگر مي‌توانست احتمالاً همان تابعيت والدينش را انتخاب مي‌كرد و اين هان اتكاي به اصل خون است يا مي‌گويند اگر مي‌توانست تابعيت كشوري را مي‌پذيرفت كه در آنجا متولد شده و اين تابعيت براساس اصل خاك است.

سيستم خون در تابعيت:

تابعيت از طريق نسبت به شخص منتقل مي‌گردد. در اين سيستم توجه نمي‌شود كه طفل در كجا متولد شده بلكه توجه مي‌كنند كه والدينش تابعيت كدام دولت را دارند. انتقال تابعيت از طريق نسبت به مفهوم تابعيت بر اثر نژاد نيست، سيستم خون غير از اصرار بر تابعيت نژادي نيست، در سيستم خون فقط به تابعيت پدر و مادر طفل مراجعه مي‌شود در حالي كه مفهوم نژاد به ريشه‌هاي زيست‌شناسي شخص مربوط مي‌گردد فرض كنيد يك زن و مرد ژاپني در ايران باشند و تابعيت ايران را كسب كنند. فرزندي كه متولد شود تابعيت ايران را خواهد داشت در حاليكه اگر مفهوم نژادي را به نظر آوريم بايد تابعيت ژاپني را به آن طفل بدهيم سپس تابعيت براساس سيستم خون غير از مفهوم نژادي تابعيت است، سيستم خون متكي به اين فرض است كه فرزند علاقه‌مند است همان تابعيت والدين را داشته باشد در حاليكه سيستم خون به معناي اينكه تابعيت شخص ناشي از نسب است و به محض تولد تابعيت پدر و مادر خود را داشته باشد منطقي و درست است از جمله كشورهايي كه بر اصل خون اتكا دارند: اتريش- آلمان و مجارستان مي‌باشند.

اشكالات موجود در سيستم خون:

براي تشخيص تابعيت افراد در بعضي موارد سيستم خون به تنهايي كافي بنظر نمي‌رسد و به ناچار بايد دنبال اصل ديگر هم باشيم اين اشكالات عبارت است از:

براي تشخيص تابعيت افراد در بعضي موارد سيستم خون به تنهايي كافي بنظر نمي‌رسد و به ناچار بايد دنبال اصل ديگر هم باشيم اين اشكالات عبارت است از:

1- اطفالي كه والدين معين ندارند. در كشورهاي اروپا اطفال بدون والدين مشخص ارقام بزرگي را تشكيل مي‌دهند. اين اطفال در سر راهي كه سازمانهاي عمومي آنها را اداره مي‌نمايند نمي‌توانند از سيستم خون استفاده نمايند و تابعيت والدين را به دست آورند.

2- اطفالي كه والدين بدون تابعيت دارند، جمعي از افراد به دلايل مختلف فاقد تابعيت هستند به اطفال اين گروه هم نمي‌شود تابعيت والدين را تحميل كرد زيرا والدين تابعيتي ندارند تا به فرزند منتقل نمايند. در مواردي كه چنين اشكالاتي در راه استفاده از سيستم خون وجود داشته باشد بايد متوجه سيستم خاك شد.

مزاياي استفاده از سيستم خون

1- افزايش قدرت كشورهاي پرجمعيت

جمعيت زياد در زمان صلح موجب قدرت سياسي و اقتصادي است و در زمان جنگ قدرت نظامي را افزايش مي‌دهد. كشورهايي كه جمعيت زياد دارند و اين جمعيت براي اشتغال به ديگر سرزمينها مي‌روند مصلحتشان اقتضاء مي‌كند در تابعيت، اصل خون را بپذيرند و تبعه زيادي در ديگر كشورها داشته باشند كشور سوئيس اصل خون را اعمال مي‌كند و به همين جهت اتباع سوئيس در خارج بيش از دو برابر جميت فعلي آن كشور را تشكيل مي‌دهند و از اين جهت بر قدرت خود افزوده است.

2- تضمين علاقه‌مندي به كشور:

چون افرادي كه در سرزميني زندگي مي‌كنند علاقه به آن سرزمين در خون آنها رسوخ مي‌نمايد سپس فرزندان چنين افرادي علاقه آن سرزمين در جان و روح آنها وارد شده  و لذا تبعه علاقه‌مندي خواهند بود. اين استدلال اگر درست باشد طرفداران سيستم خاك هم مي‌توانند به آن استناد نمايند. آنها كه در سرزميني متولد مي‌شوند همين علاقه را نسبت به محل تولد مستقيماً پيدا خواهند كرد.

سيستم خاك در تابعيت:

در اين سيستم تابعيت از طريق محل تولد مشخص مي‌گردد يعني هر كسي هر جا متولد شد تابعيت آن سرزمين را هم پيدا مي‌كند و چون هر فردي بالاخره در قلمرو دولتي متولد مي‌شود اعمال اين سيستم باعث مي‌گردد افراد بدون تابعيت باقي نمانند. بعضي بيان كرده‌اند ممكن است تولد در محلي غير از قلمرو دولتي صورت گيرد مثلاً اگر تولد در كشتي و در درياي آزاد و يا در هواپيما و در غير قلمرو دولتها صورت گيرد كدام تابعيت را براساس اصل خاك مي‌شود به طفل داد، پاسخ روشن است، هواپيما و كشتي داراي تابعيت هستند و هر يك داراي پرچم كشور متبوعند ودر فضا و درياي آزاد در حكم سرزمين همان كشوري هستند كه پرچم آن را دارند، مي‌گويند با قبول سيستم خاك كسي بدون تابعيت نمي‌ماند، كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي غالباً‌ متكي به اين سيستم هستند.

مزاياي استفاده از سيسم خاك:

1- امكان اعمال قانون:

چون ارتباط و انتساب فرد با دولت از طريق خاك است سپس هر دولتي تا زماني كه افراد در خاك او هستند مي‌تواند نسبت به آنها اعمال حاكميت و قدرت نمايد فردي كه از قلمرو دولت خارج شد ديگر دولت نفوذي نسبت به او مستقيماً گذارد آن كه در كشوري متولد مي‌شود دولت آن كشور مي‌تواند او را تابع خود بشناسد و اجراي قوانين را از او در زمان رشد بخواهد تابعيت دادن به اشخاصي كه در ديگر سرزمينها متولد شده‌اند به اعتبار والدين آنها عملاً نمي‌تواند مؤثر باشد. افراد زيادي هستند كه غالباً تابعيت دولتي به اعتبار خون به آنها داده شده ولي هرگز وظايفي را نسبت به آن دولت متبوع، انجام نداده‌اند و عملاً تابع دولتي بوده‌اند كه در خاك او متولد شده و تابعيت آن دولت را به دست آورده‌اند. در تابعيت ما رابطه بين فرد و دولت را تنظيم مي‌كنيم نه رابطه فرزند با والدين را كه متكي به اصل خون باشيم.

2- رابطه تابعيت با اقامتگاه

هركس در كشوري اقامت مي‌كند انتظار دارد تحت حمايت قوانين آن كشور بوده و مثل ديگر افراد آن سرزمين داراي حقوق و تكاليف باشد. سيستم خاك در جهت همان هدف است. تابعيت را به كسي مي‌دهد كه در آن سرزمين متولد شده و در آنجا اقامت دارد. البته اين دليل وقتي قابل توجه است كه طفل بعد از تولد در همان سرزمين باقي ماند و اقامت داشته باشد و اقامتگاه او با تابعيت پيوند پيدا كند و الا اگر بنا باشد به اعتبار زمان تولد براساس سيستم خاك تابعيت به او تحميل شود و بعد به كشور والدين برود بر مشكل افزوده مي‌گردد به هر حال ممالكي كه احوال شخصيه را تابع قانون اقامتگاه مي‌دانند مثل انگليس و آمريكا به سيستم خاك تمايل بيشتر دارند و در تعارض قوانين هم اقامتگاه را ملاك مي‌شناسند برعكس اي وضعيت را فرانسه و كشورهايي كه از حقوق فرانسه بهره گرفته‌اند دارند.

3- كاهش افراد بدون تابعيت

سيستم خون نمي‌تواند به طور كامل مسئله تابعيت را نسبت به افراد حل كند با اعمال سيستم خون جمعي بدون تابعيت باقي مي‌مانند اما اگر هر دولتي به متولدين در خاكش تابعيت اعطا كند هيچكس بدون تابعيت باقي نمي‌ماند و حتي نوزاد متولد در كشتي و هواپيما هم صاحب تابعيت خواهند بود يك حقوقدان اسپانيولي بنام وتيوريا در حمايت از سيستم خاك مي‌گويد كسي كه در خاك مملكتي متولد شد قهراً در سرزمين ديگري متولد نشده تا اين دولت به اقتضاي سلطه خود تابعيت را بر او تحميل كند پس هرگاه فردي تابعيت محل تولد خود را بپذيرد دولت ديگري يافت نمي‌شود كه بتواند به او تابعيت اعطا نمايد بنابراين سيستم خاك مشكل بدون تابعيت را برطرف مي‌سازد.

4- غلبه عوامل اجتماعي بر عوامل ارثي:

بيشتر جامعه‌شناسان معتقدند عوامل اجتماعي در سازندگي افراد بيش از عوامل ارثي مؤثر هستند كسي كه در محلي متولد شد، رشد كرد، از آب و هواي محل استفاده نمود، با آداب و سنن و عادات مردم خو گرفت قطعاً با آن اجتماع نزديكتر مي‌شود تابعيت او با دولت چنين اجتماعي طبيعي‌تر است.

5- مصلحت كشورهاي مهاجرپذير:

كشورهايي كه وسعت خاك زياد و امكانات فراوان در اختيار دارند ولي داراي جمعيت كم هستند برخلاف كشورهاي پرجمعيت كوشش مي‌كنند با تشويق بر ميزان مواليد خود بيافزايند بنابراين مهاجرين ديگر كشورها را مي‌پذيرند و در اعطاي تابعيت هم سخت‌گيري نمي‌كنند و چون خود افزايش جمعيت، باعث ازدياد قدرت و اعتبار و رونق اقتصاد است مصلحت اقتضاء مي‌كند كه سيستم خاك را بپذيرند، تا هركس در سرزمين آنها متولد مي‌شود همان تابعيت را بدست آورد، مسئله در مورد كشورهاي پرجمعيت كه مجبورند مردم را تشويق به مهاجرت نمايند به گونه‌اي متفاوت مطرح مي‌باشد جمعيت ايالات متحده آمريكا، كانادا و استراليا با استفاده از همين اصل مهاجرپذيري افزايش يافته است.

انتخاب يكي از دو سيستم خاك و خون:

سيستم خاك و سيستم خون در مورد تابعيت و مزاياي هر يك مشخص گرديد آيا هر كشوري بايد يكي از دو سيستم را اختيار كند؟ كشورها براساس اصل استقلال آزادند مصلحت خود را در همه جهات در نظر بگيرند و هر يك از دو سيستم خاك يا خون يا هر دو را توأم انتخاب كنند مي‌توانند اصل را برحسب اقتضاء به يكي از دو سيستم بدهند و سيستم ديگر را در موارد استثناء بپذيرند وضع كشورها براي انتخاب يكي از دو سيستم متفاوت است و البته در عين اينكه مصالح خود را در نظر مي‌گيرند بايد راهي را برگزينند كه اولاً افراد بدون تابعيت بندرت پيدا شوند ثانياً از تابعيت مضاعف جلوگيري بعمل آيد. آمريكاي شمالي و انگلستان اصل خاك را قبول كرده و ليكن آن را با اصل خون تعديل نموده‌اند كشورهاي ايتاليا، هلند، فرانسه، بلژيك، لهستان و يونان هر دو سيستم را قبول كرده‌اند اما به اصل خون ارجحيت داده‌اند.

استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سياسي و كنسولي از شمول مقررات كشورها: 

در رابطه با فرزندان سياسي و كنسولي خارجي كه در كشور محل مأموريت پدر يا مادر تولد مي‌يابند معمول آن است كه براي رعايت نزاكت بين‌المللي، كشورها از تعيين تابعيت به لحاظ تولد آنان در سرزمين خود، خودداري مي‌نمايند. اين سنت پذيرفته شده بين‌المللي در تبصره ماده 976 قانون مدني به اين عبارت انعكاس يافته است: اطفال متولد از نمايندگان سياسي و كنسولي خارجي مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود با اين حال اگر فرزندان اين گونه افراد خود در ايران فرزندي بوجود آورند تابعيت او مشمول بند 4 آن ماده مي‌گردد ممكن است كسي كه در دوران مأموريت سياسي يا كنسولي پدر در ايران متولد شده بخواهد با استفاده از اين سابقه تابعيت ايران را برگزيند، قانون ايران در اين باره ساكت است.

نفي بي‌تابعيتي:

كساني كه داراي تابعيت هستند، نه تنها در كشور خود از وضعي ثابت و روشن برخوردارند، در جامعه بين‌المللي هم به لحاظ آنكه دولت متبوع آنها حامي آنها است از وضعي مشخص بهره‌مند مي‌باشند. امور راجع به آنها را دولت متبوع آنها عهده‌دار مي‌گردد. بدين مناسبت نظم بين‌المللي مانند نظم داخلي ايجاب مي‌كند شخص داراي تابعيتي باشد. بازتاب نظم بين‌المللي در قانونگذاريهاي داخلي در اين باره بدين گونه است كه هر دولت با وضع انواع قاعده‌ها كوشش مي‌كند تا آنجا كه ميسر مي‌باشد براي كساني كه در قلمرو او مي‌باشند تابعيت در نظر گرفته شود. از ميان اين قاعده‌ها خاصه قاعده‌هاي مبتني بر معيار خاك از اين جهت بيشتر مؤثرند كه سبب مي‌گردند براي كساني كه از دايره مشمول قاعده‌هاي مبتني بر معيار خون بيروني مي‌مانند بتوان تابعيت كشور محل تولد آنها را در نظر گرفت. در برابر اين اصل كساني يافت مي‌شوند كه بي‌تابعيت هستند يعني در شمول قواعد تابعيت هيچكدام از كشورها نمي‌باشند، به اين گونه اشخاص آپاتريد گفته مي‌شود، دشواريهاي تابعيتي، نه تنها متوجه خود شخص بي‌تابعيت يا كشور محل اقامت او مي‌باشد، بلكه دامنگير جامعه بين‌المللي هم مي‌گردد. به اين جهت دراين جامعه براي حل مسائل آن در گذشته، آن را با پناهندگي يكجا در نظر مي‌گرفتند و براي حمايت از دارندگان اين دو وضعيت تدابيري يكسان اتخاذ مي‌كردند.

نفي دو تابعيتي

اگر داشتن تابعيت براي هركس در نظم بين‌المللي ضروري باشد. اين نظم ايجاب مي‌كند تابعيت هر كس تنها نسبت به يك دولت باشد نه بيشتر، زيرا داشتن تابعيت بيشتر مي‌تواند باعث برخورد ميان دولتهاي متبوع شخص درباره او گردد كه با آن نظم مخالف مي‌باشد. داشتن بيش از يك تابعيت را يخود شخص نيز عاري از دشواري نيست زيرا اگر دارنده بيش از يك تابعيت از يك سو مي‌تواند از امتيازهاي تابعيت بيشتر از يك دولت برخوردار باشد، از سوي ديگر ناگزير است تكاليف راجع به همه تابعيت‌هاي خود را عهده‌دار گردد و چه بسا جمع ميان اين تكاليف دشوار باشد مانند: تكليف انجام خدمت سربازي زير پرچم آن دولتها، از اين گذشته اين زيان را هم درباره حقوق تبعه دارد كه دولتهاي متبوع وي نمي‌توانند از او در برابر يكديگر حمايت سياسي مي‌نمايند.

چه عواملي باعث وصف تابعيت بيش از يك دولت در اشخاص مي‌گردد.

عامل اصلي، نبودن قاعد‌ه‌هاي الزام‌آور بين‌المللي در تقسيم درست اشخاص ميان دولتها و محول بودن آن به قانونگذاريهاي داخلي و استقلال آن قانونگذاريها در برابر يكديگر است.

آنچه در عمل منتهي به دو تابعيتي مي‌گردد مي‌تواند يا قهري باشد، مانند تولد شخص در كشوري غير از كشور متبوع پدر و مادر، كه در اين حالت، وي از يك سو داراي تابعيت كشور متبوع آنها تلقي مي‌گردد و از سوي ديگر داراي تابعيت كشور محل تولد، و اين هنگامي رخ مي‌دهد كه در كشور متبوع پدر و مادر او قاعد‌هاي مبتني بر معيار خون و در كشور محل تولد او قاعده‌هاي مبتني بر معيار خاك بر تابعيت او حاكم باشد، و يا ارادي باشد، مانند آنكه كسي با حفظ تابعيت پيشين خود تابعيت دولتي ديگر را هم به دست آورد. براي حل دو تابعيتي، يا كاستن از دشواريهاي آن روشهاي گوناگون مي‌توانند اتخاذ گردند، مانند آنكه در تابعيت‌هاي اصلي، در قانونگذاريهاي داخلي براي تبعه حق انتخاب ميان يكي از دو تابعيت قابل انتساب به او نفي ديگري شناخته شود، يا در تابعيت اكتسابي جديد، كسب آن منوط به ترك تابعيت پيشين گردد، يا براي كاستن از دشواريهاي دو تابعيتي در عهدنامه‌هاي دولتها توافق كنند كه انجام خدمت سربازي براي يكي از دولتهاي متبوع در حكم انجام اين خدمت براي دولت متبوع ديگر تلقي گردد.

ممكن است قاعده‌هاي تابعيت دو دولت درباره تعيين تابعيت اشخاص به صورت يكسان باشد و با اين حال باعث بروز حالت دو تابعيتي براي شخص گردد، مانند آنكه، اين قاعده‌ها در هر دو كشور تلفيقي از معيار خون و خاك باشد بنابراين با تنظيم قاعده‌هاي يكسان در دو كشور براي تعيين تابعيت نمي‌توان مانع بروز دو تابعيتي در حالتهايي براي اتباع آنها گرديد. از اين رو، بايد گفت درمان دوتابعيتي در وضع كنوني حقوق بين‌المللي بسته به آن است كه براي هر نوع آن تدبيري ويژه به كار برده شود.

پيوسته بودن تابعيت:

يعني شخص وقتي تابعيت خود را از دست بدهد كه تابعيت دولت ديگري را تحصيل كرده باشد. اجتماعات بشري بايد نظم و ترتيب داشته باشند، حقوق و تكاليف افراد مشخصاً معلوم باشد. حقوق و تكاليف افراد غالباً در اربتاط با تابعيت مشخص مي‌گردد. اگر افراد بتوانند هر وقت خواستند تابعيت را رها نمايند و يا هر وقت دولت تصميم گرفت آنها را از تابعيت خارج كند افراد بدون تابعيت زياد مي‌شوند و آشفتگي را در امور حقوقي و نظم اجتماعي باعث مي‌گردند، عليهذا اقتضاي پيوسته بودن تابعيت ايجاب مي‌كند كه افراد همواره رابطه سياسي با دولتي را داشته باشند و اين رابطه هرگز منطقع نباشد. دولتها با وضع مقررات، مواردي كه در سابق باعث افزايش افراد بدون تابعيت مي‌شد از بين برداشته‌اند قانون مدني فرانسه قبل از سال 1885 مقرر مي‌داشت هر فرد فرانسوي كه با قصد جلاي وطن از كشور خارج شود، تابعيت فرانسوي خود را از دست مي‌دهد. فرانسوياني كه چنين قصدي را ابراز مي‌داشتند، بدون تابعيت فرانسه مي‌شدند، بدون اينكه تابعيت دولت ديگري را بدست آورده باشند.

بر طبق قانون مدني آلمان هرگاه تبعه آلمان وطن را ترك مي‌گفت گواهينامه سلب تابعيت دريافت مي‌داشت و خروج او از آلمان به صورت مهاجر بود و بدون تابعيت. البته هر دو نمونه‌هاي فوق با وضع قوانين بعدي از بين رفته است.

معيارهاي تعيين تابعيت‌هاي اصلي:

دولتها، با وجود آزاد بودن در تعيين شرايط تابعيت خود، ضابطه‌هاي شناخته شده و معمول در جامعه بين‌المللي را كه مي‌توان آنها را دليل تعلق شخص به يك كشور دانست مراعات مي‌نمايند. مانند آنكه در تعيين تابعيت‌هاي اصلي كساني را از اتباع خود به شمار مي‌آورند كه يا از پدر و مادر تحت تابعيت آنها و يا در سرزمين تحت حاكميت آنها تولد يافته‌اند. اين دو ضابطه را معيار خون يا خويشاوندي و معيار خاك يا سرزمين مي‌توان ناميد. اگر تنظيم قاعده‌هاي تعيين تابعيت‌هاي اصلي بر پايه اين دو معيار حاصل پيشرفتهاي اجتماعي دورانهاي اخير، بالاخص دوران كنوني است، خود اين معيارها در گذشته‌ها نيز دليل تعلق شخص به دولتي معين بوده‌اند. از اين دو معيار، مي‌توان گفت، معيار خون داراي قدمت تاريخي بيشتر است، زيرا هنگامي هم كه ارزش سرزمين به عنوان يكي از شرايط تشكيل دولت هنوز شناخته نشده بود اين معيار كه نشاندهنده تعلق شخص به اقوام و خانواده‌هاي تشكيل دهنده يك دولت بود مي‌توانست تابعيت او را نسبت به آن دولت نشان دهد. معيار خاك زماني توانست ارزش پيدا كند كه در مفهوم دولت دگرگونيهايي پديد آمد و ارزش سرزمين در تشكيل آن آشكار گرديد. به گفته با تيفول، هر يك از اين دو ميعار در دوره‌اي معين درگذشته، براي تعيين اتباع يك دولت به كار رفت هاست. چنانكه در حقوق رم مفهوم مصطلح داراي مفهومي نزديك به مفهوم تابعيت در دوران جديد بوده و در آن نشاني از معيار خون براي تعيين اتباع يافت مي‌شده است، زيرا در آن مدنيت شهر را گروهي مركب از خانواده‌ها تشكيل مي‌داده و نه افراد، و در رژيم فئوداليته، كه رابطه با زمين از طريق سلسله مراتب ميان افراد تعيين مي‌شده است، محل تولد يا معيار خاك مي‌توانسته تعيين كننده تابعيت شخص باشد.

در دورانهاي گذشته اين دو معيار، اگر دليل بر انقياد هميشگي شخص نسبت به دولت بوده و براي فرد راه گريزي تصور نمي‌شده، در دوران كنوني، با محفوظ ماندن خصلت اصلي آنها، يعني دلالت آنها بر پيوند ميان فرد با جامعه يا سرزميني تحت حاكميت دولتي معين، با تحولهايي كه در آنها راه يافته، امكان مراعات حقوق فردي در برابر آنها كم و بيش فراهم شده است. مانند: شناخت حق انتخاب تابعيت براي فرد از ميان دو تابعيت اصلي قابل انتساب به او يا حق تغيير تابعيت. هر دولت مي‌تواند اين يا آن معيار را به تنهايي مبناي تعيين قاعده‌هاي تابعيت اصلي خود قرار دهد و يا آن را با هم بياميزد و از آميختن آنها اسلوبي خاص خود بسازد. بنابراين در حالت اخير به اقتضاي تركيبهاي گوناگون اين دو معيار با هم، مي‌تواند اسلوبهاي گوناگون در اين زمينه پديد آيد. در دوران كنوني در بيشتر كشورها قاعده‌هاي تابعيت‌هاي اصلي تركيبي از اين دو معيار مي‌باشند منتهي اتكاء بيشتر بر  اين يا آن معيار بسته به تركيب خود جامعه و فرهنگ حاكم بر آن و به طور كلي واقعيت‌هاي جمعيت‌شناسي در آن جامعه است بطوريكه قاعده‌هاي تابعيت دولت ايالات متحده آمريكا بيشتر متكي بر معيار خاك مي‌باشند و اين به مناسبت تركيب جمعيت در آن سرزمين است كه جزء گروهي اندك از سكنه قديمي آن بقيه اتباع آن را مهاجرهايي تشكيل مي‌دهند كه يا خود و يا پدران آنها از سرزمينهاي ديگر به آن سرزمين كوچ كرده‌اند، و در مقابل، قاعده‌هاي تابعيت دولت فرانسه بيشتر متكي بر معيار خون مي‌باشد و اين به مناسبت غلبه احساسات ملي در آن سرزمين و انطباق بيشتر تابعيت و مليت اتباع آن كشور است. در ساخت اسلوب تابعيت ايران از اين دو معيار استفاده گرديده است ولي در آن غلبه با معيار خون مي‌باشد.

جهت تنظيم قاعده‌هاي تابعيت‌هاي اصلي، توجه به اين دو معيار در كنار همديگر در دوران كنوني، از اين واقعيت سرچشمه مي‌گيرد كه هر يك از آنها پاسخگوي ضرورتهاي اجتماعي خاص خود مي‌باشد مانند آنكه اگر قاعده‌هاي مبتني بر خاك مي‌تواند در پيشگيري از بي‌تابعيتي كساني كه پدر و مادر آنها نامعلوم يا بدون تابعيت هستند مؤثر باشد، معيار خون از اين جهت مؤثر است كه مي‌تواند تابعيت و مليت اتباع را بيشتر بر هم انطابق بخشيد. ارزش معيار اخيرالذكر خاصه به لحاظ ارزشي است كه عامل وراثت در انتقال روحيه ملي و تمدن در يك كشور از نسلي به نسلي ديگر بازي مي‌كند.

تابعيت در ايران

در مورد تابعيت سوابق قبل از انقلاب مشروطيت را بايد در عهدنامه‌ها بررسي نمود اولين مورد مربوط به حدود دويست و پنجاه سال قبل است. در سال 1159 قمري مقرر شده اگر اتباع ايران و عثماني به خاك يكديگر فرار كرده بخواهند ترك تابعيت كنند دولتين اين تابعيت جديد را نپذيرفته و آنها را تسليم دولت ديگر خواهند كرد و از اين زمان به بعد است كه در معاهدات كم‌كم بجاي رعايا كلمه اتباع قرار داده مي‌شود. در معاهده تركمنچاي كه بين ايران و روسيه منعقد گرديده طرز حمايت اتباع روس در ايران و طريقه رفتار مأمورين دولت ايران را با اتباع روس تعيين كرده است و البته اين معاهدات همان كاپيتولاسيون است و درواقع يكجانبه امتيازاتي را به اتباع روسيه داده است و طريقي براي شناسايي اتباع دولت ايران ندارد.

در سال 1273 قمري در معاهده پاريس كه بين انگلستان و ايران منعقد گرديده است درخصوص موضوع تابعيت بدين شرح بيان مي‌دارد، دولت انگليس در آتيه از حق حمايت رعاياي ايران كه در حقيقت در خدمت سفارت انگليس نباشند صرفنظر خواهد بود مشروط بر اينكه چنين حقي به هيچيك از ساير دول خارجي داده نشود و هيچيك از آنها هم چنين حقي را معمول ندارند وليكن در اين مورد مثل ساير دولت انگليس لازم دارد و دولت ايران هم تعهد مي‌كند كه همان امتيازات و معافيت‌ها و احترام و توجهي كه در ايران نسبت به دول خارجه و نوكرها و رعاياي آنها داده شده است و معمول مي‌باشد همان امتيازات و معافيات و احترام و توجه نيز درباره دولت انگليس ونوكرها و رعاياي آن داده شده و منظور شود. اين معاهده هم در واقع دنبال همان امتيازي است كه ايران به بيگانگان داده است.

در عهدنامه 21 ذي‌القعده 1292 قمري كه در اسلامبول بين ايران و دولت عثماني انعقاد يافت مسئله تابعيت و آثار آن كه در فصول جداگانه‌اي مطرح گرديده است. بيان مي‌دارد: سادساً چون تبعه دولت ايران مقيم دولت عثماني خارجه محسوب است لذا مانند تبعه خارجه از خدمات و تكاليفي كه مختص و منحصر به اتباع عثماني است از قبيل خدمات و بدلات عسكري مستثني مي‌باشند. تاسعاً، اگر يكنفر ايراني بخواهد ترك تابعيت كرده به تعبيت دولت عثماني داخل شود بايد مقررات را مثل اتباع ساير ممالك كه بخواهند داخل تابعيت عثماني شوند رعايت نمايد و نيز رعاياي ايران در ممالك عثماني به رعاياي عثماني در ممالك ايران به همان امتياز است و مساعداتي كه اتباع دول كاملاً الوداد بهره‌مند هستند نائل خواهند شد.

در شوال 1317 قمري فرماني تحت عنوان قانون‌نامه تابعيت دولت عليه ايران به امضاء مظفرالدين شاه رسيده كه مشتمل بر پانزده ماده مي‌باشد و از جمله قوانين تابعيتي است كه اصل خون و اصل خاك را مورد توجه قرار داده است.

در سال 1324 قمري 24 جمادي‌الثاني اساسنامه‌اي در مورد مسائل مربوط به تابعيت از جمله ضوابط تابعيت ايراني، شرايط ورود به تابعيت ايران و خروج از آن، تغيير تابعيت زن ايراني در اثر ازدواج و غير اينها تنظيم گرديد و چون دول روس و عثماني و دول اروپائي از مزيايي كاپيتولاسيون استفاده مي‌كردند توجهي به اين مقرارت ننمودند در اين اساسنامه سيستم خاك بصورت اماره قانوني پذيرفته شده است. در متمم قانون اساسي مشروطيت مسأله تابعيت مطرح گرديده و حقوق اتباع از غير تبعه تفكيك گرديده است. اصل 24 متمم قانون اساسي مقرر مي‌داشت اتباع خارجه مي‌توانند قبول تعبيت ايران را بنمايند قبول و بقاي آنها بر تعبيت و خلع آنها از تبعيت به موجب قانون جداگانه است.

در سال 1344 قمري (سال 1304) شمسي هيئت دولت لايحه مراحل تصويب را در مجلس طي نكرد، عقيم ماند اين لايحه تقريباً همان اساسنامه تابعيت سابق بود.

در سال 1308 شمسي 16 شهريور ماه (1348 قمري) قانون تابعيت مشتمل بر 16 ماده از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت كه مسائل مختلف تابعيت را دربر داشت و در 29 مهرماه 1309 دو ماده ديگر به اسم قانون متمم قانون تابعيت تصويب گرديد و مجموعه اين دو قانون اصول تابعيت ايران را تشكيل مي‌دهد كه تا سال 1313 شمسي مورد اجرا داشت.

در سال 1313 بيست و هفتم بهمن ماه كتاب دوم از جلد دوم قانون مدني كه مقررات تابعيت را در برداشت از تصويب مجلس گذشت و مواد 976 تا 991 اين كتاب مربوط به تابعيت است. قانون اساسي جمهوري اسلامي در سال 1358 دو اصل 41 و 42 را به موضوع تابعيت اختصاص داده است و در سال 1361 به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب كميسيون امور قضايي مجلس كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده مواد 980، 982، 987، 991 اصلاح و تغيير پيدا كرده و ماده 981 هم حذف شده است.

ضوابط و مقررات پيش‌بيني شده در قانون‌نامه تابعيت:

قانون‌نامه تابعيت كه در زمان پديد آمدن نظام قانونگذاري در ايران نوشته شده، از نظر شكل و مراعات وحدت موضوع، كم و بيش شبيه قانونهايي است كه وضع آنها، پس از آن، در مجلس قانونگذاري ايران آغاز گرديد، جز آنكه در تقسيم‌بندي آن، به جاي لفظ ماده، لفظ بند به كار رفته، چنانكه مرجع تصويب آن نيز به جاي ملت يا مجلس نمايندگان ملت، پادشاه وقت بوده است بندهاي گوناگون اين قانون و مسائل پيش‌بيني شده در آنها بشرح ذيل مي‌باشد:

1- در بند اول، در تعيين تابعيت اصلي ايران براساس معيار خاك و در تعيين تابعيت فرزندان بيگانگان متولد در ايران براساس معيار خون به اين عبارت بيان حكم شده بود: هركس در خاك دولت عليه ايران متولد شده باشد تبعه ايران محسوب مي‌شود، مگر اينكه معلوم شود كه در حين ولادت، والدين يا والد او تبعه خارجه است.‌ آنوقت مولود نيز بيگانه شمرده خواهد شد.

2- در تحصيل تابعيت ايران چهار وضعيت در نظر گرفته شده بود: نخست وضعيت بيگانگي كه در ايران تولد يافته بودند در بند دوم به اين عبارت: تبعه خارجه كه در خاك ايران متولد شده باشند بعد از بلوغ به سن رشد حق تحصيل تابعيت ايران را خواهند داشت و استدعاي آنها قبول خواهد شد. دوم وضعيت بيگانگان ديگر در بند 3 به اين عبارت: هركس از تبعه خارجه بخواهد داخل تابعيت دولت عليه ايران بشود اولاً بايد به سن رشد رسيده باشد ثانياً پنجسال متوالياً در يك نقطه از خاك ايران اقامت داشته باشد ثالثاً در تابعيت اصلي خود محكوم به خيانت يا فراري از نظام نباشد، در اينصورت استدعانامه به جاي لازم تقديم كرده تحصيل امتياز تابعيت ايران را مي‌تواند بكند. سوم وضعيت بيگانگاني كه بدون احراز شرط اقامت در ايران امكان پذيرفتن درخواست تابعيت در ايران از آنها بوده در بند چهارم به اين عبارت: از تبعه خارجه آنان كه شرط اقامت در خاك ايران را بطوريكه در ماده فوق درج است به عمل نياورده استدعاي تابعيت دولت عليه را بكنند در صورتيكه دولت شايستگي آنان را ملاحظه نمايد به تابعيت دولت عليه قبول خواهند شد چهارم وضعيت زنان شوهردار بيگانه بيگانه كه متقاضي تحصيل تابعيت ايران بوده‌اند در بند 7 به اين عبارت: زمانيكه در تابعيت خارجه و در قيد زوجيت تبعه دول خارجه هستند دخالت آنها به تابعيت ايران قبول نمي‌شود مگر آنكه به اتفاق شوهر خودشان با شرايط مقرره به تابعيت دولت عليه داخل شوند.

3- درباره بازگشت به تابعيت ايران در بند 5 به اين عبارت: كسانيكه از تبعه ايران خواه خودشان و خواه پدر ايشان تبديل تابعيت كرده باشند بخواهند به تابعيت اصلي خود رجوع نمايند بدون ايفاي شروط مقرره به مجرد استدعا قبول خواهند شد.

4- درباره تابعيت ايراني زني بيگانه كه با مردي ايراني ازدواج كرده در بند 6 به اين عبارت: از تبعه ايران آنانكه با زنان خارجه ازدواج كرده باشند زنهاي آنها نيز طبعاً به تابعيت ايرانيه شوهر تابع خواهند بود و بعد از تطليق يا فوت شوهر اگر زنها بخواهند به تابعيت اصلي رجوع نمايند مجاز خواهند بود.

5- درباره تبديل تابعيت ايراني كسي كه به تحصيل تابعيت خارجي مبادرت مي‌كرده و شرايط آن، در بند 8 و بند 9 به ترتيب به اين عبارت‌ها: از تبعه ايران كسي كه در ممالك خارجه مايل به تابعيت يك دولتي باشد: اولاً بايد در محاكم دولت عليه متهم به خيانت نباشد ثانياً: در محاكمه نبوده و از محاكمه فرار نكرده باشد ثالثاً: از خدمت نظامي فرار ننموده باشد، رابعاً مقروض و مقصودش استخلاص از دين نباشد و الا تبديل تابعيت او كان لم يكن خواهد بود و اگر به خاك ايران مراجعه نمايد معامله تبعيت ايرانيه در حق او به عمل خواهد آمد، تبديل تبعيت ايرانيه با وجود ايفاي شرايط مقرره باز منوط به اجازه وارده ذات مقدس پادشاه است و اگر كسي از تبعه ايران بدون استحصال اين اجازه در ممالك خارجه داخل تبعيت خارجه شده باشد از دخول به خاك ايران ممنوع و اگر در ايران علاقه از ملك و غيره داشته باشد به قطع علاقه مجبور است.

6- درباره عدم تأثير تبديل تابعيت ايراني پدر به تابعيت بيگانه، در تابعيت فرزندان او در بند 10 به اين عبارت: تبديل تابعيت پدر موجب تبديل تابعيت اولاد او نمي‌شود خواه اولاد او صغير باشند خواه كبير، مگر اينكه اولاد كبير و يا اولاد صغارش، بعد از بلوغ به سن رشد، راساً با مراعات شرايط مزبوره به مقام تبديل تابعيت برآيند و لكن اطفال كه بعد از تبديل پدر متولد مي‌شوند بالطبع در تابعيت جديد پدر خواهند بود.

7- درباره اثر ازدواج زن ايراني با مرد بيگانه در تابعيت زن در بند 11 به اين عبارت: زنهاي ايراني كه در زوجيت اتباع دول خارجه هستند از تبعيت ايرانيه خارج مي‌شوند ولي بعد از تطليق يا فوت شوهر فقط به استدعا و تقديم عوض حال به دولت عليه به تابعيت اوليه خود رجوع و معاودت مي‌نمايند و اگر در ثاني به ترك تابعيت ايرانيه مصمم شوند از ايفاء و مراعات شرايط سابقه ناچار خواهند بود.

8- درباره اثر تبديل تابعيت ايراني زن ايراني، بر اثر ازدواج با مرد بيگانه، در حقوق وي نسبت به اموال غيرمنقول در بند 12 به اين عبارت: نسوان ايراني كه به سبب ازدواج به تبعه خارجه از تابعيت ايرانيه خارج مي‌شوند مثل ساير اتباع خارجه از استهلاك دهات و قراء و مستغلات در ايران و امتيازات تبعيت داخله محروم و بي‌نصيب خواهند بود مگر آنچه را كه عهدنامه‌ها اجازه داده است.

9- درباره اينكه اثبات تابعيت خارجي: كساني كه به پاره‌اي اسباب و صفت تابعيت ايران شناخه مي‌شده‌اند بر عهده خود آنان بوده در بند 13به اين عبارت: كساني كه به پاره‌اي اسباب به صفت تابعيت ايران شناخته شده و در ادعاي تابعيت خارجه هستند، تابعيت مدعي به، خواه اصلي باشد خواه مكتسبه، اثبات آن بر عهده خود آن اشخاص است و مادامي كه ادعاي خود را موافق همين قانون ثابت نكرده‌اند از جمله تبعه ايران محسوب مي‌شوند.

10- درباره فرض تابعيت ايران براي كساني كه در مدت اقامت در ايران، با پنهان ساختن تابعيت خارجي خود، خود را تبعه ايران قلمداد كرده و از امتيازهاي آن بهره‌مند شده بوده‌اند در بند 14 به اين عبارت: كساني كه از ممالك خارجه به مملكت ايران آمده و در مدت اقامت ايران كسب تابعيت نموده و به تمام امور آنها مثل تبعه ايران رسيدگي شده باشد و يا در خاك ايران ملك خريده باشند، كه از امتياز مخصوص تبعه داخل است، در اين صورت از تبعه دولت عليه ايران محسوب خواهند شد و ادعاي تبعيت خارجه در حق آنها قبول نخواهد گرديد.

در تنظيم اين قانون براي تعيين اسلوب تابعيت ايران چند نكته مراعات گرديده بود:

الف- براي تعيين تابعيت اصلي ايران، به خلاف اسلوب كنوني آن تنها معيار خاك و براي فرزندان اتباع بيگانه متولد در ايران معيار خون در نظر گرفته شده بود.

ب- براي فرزندان اتباع بيگانه كه در ايران تولد مي‌يافته‌اند، به جاي حق انتخاب تابعيت پدر كه در اسلوب كنوني جاري است، حق تحصيل تابعيت ايران، بدون قائل شدن شرطي ديگر براي آن، شناخته شده بود. 

ج- تحصيل تابعيت خارجي از سوي ايرانيان به معناي از دست دادن تابعيت ايران تلقي مي‌گرديده به اين جهت در آن به جاي تعيين شرايط ترك تابعيت ايران به تعيين شرايطي مبادرت شده بوده است كه در صورت احراز آنها تبديل تابعيت ايراني به تابعيت خارجي قانوني شناخته مي‌شده و اگر آن شرايط احراز نمي‌گرديده آن تابعيت از نظر دولت ايران كان لم يكن تلقي مي‌شده و تابعيت ايراني محفوظ مي‌مانده است. به علاوه اگر كسي از ايرانيان در خارج از كشور مي‌زيسته مي‌توانسته به تبديل تابعيت ايراني خود به تابعيت بيگانه مبادرت كند.

8- وحدت تابعيت براي خانواده‌هاي ايراني در نظر گرفته شده بوده و اين وحدت، با پذيرفتن تبديل تابعيت زن ايراني در صورت ازدواج با مرد بيگانه به تابعيت شوهر، حتي براي خانواده‌هاي بيگانه كه در آنها زن از ايرانيها بوده، شناخته شده بوده است.

قواعد جديد تابعيت در ايران چه كساني را تبعه اين كشور مي‌داند:

1- كساني كه دارنده تابعيت ايران محسوب مي‌شوند. 2- كساني كه داراي تابعيت اصلي ايران يا داراي تابعيت اكتسابي آن هستند.

انواع تابعيت‌هاي اصلي ايران

كساني كه تابعيت ايراني آنها ناشي از تابعيت ايراني پدر آنها يا تولد آنها در سرزمين ايران مي‌باشد دارنده تابعيت اصلي ايران به شمار مي‌آيند. منظور از افزودن صفت اصلي بر اين نوع تابعيت‌ها نشان دادن تمايز آنها از تابعيت‌هاي اكتسابي و نيز نشان دادن اين نكته است كه اين‌گونه تابعيت‌ها به زمان تولد و منشأ دارنده اين نوع تابعيت مربوط‌اند، بخصوص آنكه به لحاظ برخي تفاوتها ميان حقوق اجتماعي دارندگان تابعيت اصلي ايران و تابعيت اكتسابي ايران تمايز ميان اين دو دسته از اتباع ايران ضرورت دارد تابعيتهاي اصلي ايران كه در ماده 976 ق.م تعيين گرديده‌اند بر دو نوع مي‌باشند: 

1- تابعيت ايراني منسوب به شخص به لحاظ تولد او از پدر ايراني. 2- تابعيت ايراني منسوب به او به لحاظ تولد وي در قلمرو حاكميت دولت ايران.

تابعيت كسي كه پدر او ايراني است مطابق با قاعده‌اي است كه در بند 2 ماده 1976 قانون مدني به اين عبارت آمده است: كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند تبعه ايران محسوب مي‌گردند. نكته حائز اهميت در اين عبارت، اشاره بد تولد در خاج از ايران از پدر ايراني است، نتيجه اين حكم آن است كه با مشخص شدن هويت و تابعيت ايراني پدر تابعيت ايراني پدر تابعيت فرزند او نيز، هر چند تولد فرزند در كشوري ديگر رخ داده و تابعيت آن كشور نيز به او تعلق گرفته باشد، ايراني است. تابعيت ايراني پدر اعم است از آنكه تابعيت اصلي باشد يا تابعيت اكتسابي. منظور از اين تابعيت، تابعيت پدر در زمان تولد فرزند است انتساب طفل به پدر نيز بايد مشروع باشد. نكته ديگر آن است كه در اين عبارت از مادر نامي ديده نمي‌شود علت عدم اشاره به نام مادر در اين عبارت، برحسب ظاهر، آن است كه قانونگذار ايراني در تنظيم قاعده‌هاي تابعيت ايران درباره خانواده‌هاي ايراني قائل به وحدت تابعيت بوده و ذكر نام مادر را زائد مي‌دانسته است، در نتيجه اگر كسي از مادر ايراني و پدر بيگانه تولد يابد تابعيت او از دايره شمول اين بند خارج مي‌ماند، از اين رو مي‌توان گفت در قواعد تابعيت ايران در تعيين تابعيت اصلي ايران به لحاظ انتساب به خانواده‌هاي ايراني تنها انتساب به پدر منظور گرديده و براي مادر در آن سهمي شناخته نشده است.

شرط داشتن تابعيت اصلي بنا به وصف ايراني‌الاصل بودن:

در متمم اصل 37 قانون اساسي مشروطيت و اصل 115 قانون اساسي جمهوري اسلامي اصطلاح ايراني‌الاصل بكار رفته و منظور از آن در هر دو قانون تعيين تابعيت شخص مورد نظر به گونه‌اي خاص و در يك مفهوم بوده است در اين مفهوم تابعيت اصلي ناشي از تولد از پدر ايراني مستتر است، بنابراين شرط اصلي براي آنكه بتوان به كسي ايراني‌الاصل گفت آن است كه پدر او ايراني باشد درباره تابعيت ايراني پدر چون دو احتمال وجود دارد: نخست آنكه تابعيت خود پدر هم تابعيت اصلي و ديگر آنكه تابعيت او اكتسابي يا تابعيت پدراو يا پدر پدر او اكتسابي باشد آيا مي‌توان كسي را كه پدر او يا پدرپدر او داراي تابعيت اكتسابي ايران بوده ايراني‌الاصل دانست در پاسخ مي‌توان گفت، با در نظر گرفتن اينكه درد و قانون ياد شده در تعيين تابعيت شخص معين به جاي تركيب وصفي تابعيت اصل صفت ايراني‌الاصل به كار برده شده به نظر مي‌رسد منظور قانونگذار از به كار بردن اين صفت فراتر از تابعيت اصلي بوده است به گونه‌اي كه افزودن بر خود شخص بايد درباره پدر او هم بتوان چنين تابعيتي را يافت ممكن است كسي كه خود يا پدر او تابعيت اصلي ايران را ترك گفته است پس از آن به تابعيت ايراني خود برگشته باشد در اين حالت هم چنانچه تابعيت پدران او به ترتيب ياد شده باشد او را مي‌توان ايراني‌الاصل شمرد.

مقررات تابعيت در جمهوري اسلامي ايران:

منظور اين است كه وضع قبلي تابعيت را در ايران ملاحظه نموده و ببينيم از اصول كلي و قواعدي كه در مورد تابعيت وجود دارد قانونگذار ايران به چه نحو استفاده مي‌نموده است افراد تحت چه شرايطي داراي تابعيت جمهوري اسلامي مي‌شوند، با چه ضوابطي تابعيت ايران را از دست مي‌دهند و با چه شرايطي امكان بازيافتن تابعيت براي آنها موجود است. مهمترين ماده‌اي كه در مقررات عادي، اتباع ايران را مشخص مي‌سازد ماده 976 قانون مدني است كه مي‌گويد اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند:

1- كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد، تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.

2- كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند.

3- كساني كه در ايراني متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشند.

4- كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده بوجود آمده‌اند.

5- كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هيجده سال تمام لااقل يكسال ديگر در ايران اقامت كرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است.

6- هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند.

7- هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد.

تبصره: اطفال متولد از هنمايندگان سياسي و كنسولي خارجه شمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.

روشهاي تحصيل تابعيت در ايران:

مطابق با يكي از روشهاي ذيل تابعيت ايران قابل تحصيل است:

1- بوسيله اعمال سيستم خون. 2- بوسيله اعمال سيستم خاك. 3- بوسيله ازدواج. 
4- بوسيله تقاضا و پذيرش مستقل.

تابعيت با اعمال سيستم خون:

بند 2 ماده 976 قانون مدني مقرر مي‌دارد: كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند تبعه ايران محسوب مي‌شوند اين تابعيت در زمان تولد به طفل اعطاء مي‌شود بدين ترتيب فقط نسبت پدري مورد توجه قرار گرفته و به نسب مادري اشاره‌اي نكرده است. در عمل كم است مواردي كه پدر طفل ايراني و مادر او تبعه خارجه باشد زيرا طبق بند 6 ماده 976 قانون مدني هر زن تبعه خارجه كه شوهر ايراني اختيار كند تبعه ايران محسوب مي‌شود مع‌الوصف مي‌توان موارد نادري را در نظر گرفت كه يك نفر مرد خارجي با شرايط قانوني به تابعيت ايران وارد شود و زن او كه حق اختيار تابعيت اصلي شوهر خود را دارد به تابعيت ايران وارد نشود و همچنان تبعه خارجه باقي بماند و طفلي كه از چنين زوجيني متولد گردد قانون او را ايراني مي‌شناسد زيرا پدر ايراني است. در مورد اعمال طريق فوق چند نكته قابل توجه وجود دارد:

1- وقتي طفل تابعيت پدر را تحصيل مي‌كند كه با ازدواج صحيح بوجود آمده يا بر طبق مقررات قانون مدني شرعاً ملحق به پدر ‌باشد.

2- بر طبق مماده 1167 قانون مدني: طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود و وقتي قانونگذار رابطه پدري را براي چنين طفلي نشناخته تابعيت را هم نمي‌توان از اين طريق به طفل داد.

3- در مورد تابعيت مادر قانون مدني ايران ساكت است بنابراين كساني كه از مادر ايراني در خارج از كشور متولد گردند نمي‌توان آنها را تابع ايران شناخت.

4- تابعيت پدر طفل در زمان ازدواج تا انعقاد نطفه، زمان تولد و بعد از تولد ممكن است تغيير پيدا كند كدام تابعيت را بايد به طفل داد؟ تابعيت زمان ازدواج؟ تابعيت زمان انعقاد نطفه؟ 

تابعيت زمان تولد طفل؟ تابعيت بعد از تولد؟ كداميك؟ بحث مربوط به تابعيت زمان ازدواج بحث بعيدي است، ازدواج يك موضوع است و مسئله فرزند موضوع ديگر. بعلاوه لازمه هر ازدواج پيدا كردن فرزند نيست. فاصله بين ازدواج و دارا شدن فرزند هم زمان ثابتي نيست بنابراين ازدواج نمي‌تواند ملاكي براي وضع تولد فرزند باشد.

تابعيت زمان انعقاد نطفه گرچه طرفداراني دارد مي‌گويند زمان انعقاد نطفه است مسئله نسب پدري را مشخص مي‌سازد. اگر بايد متكي به سيستم خون باشيم تنها و تنها انعقاد نطفه مي‌تواند ضابطه باشد زيرا بعد از انعقاد نطفه موجوديت طفل صورت گرفته و بعد از اين تاريخ ارتباطي جسماني بين پدر و طفل نيست و طفل بعد از انعقاد نطفه موجودي مستقل است چنانچه اگر بعد از آن پدر فوت نمايد تغييي در وضع  وي حاصل نمي‌شود و روشن است تابعيت بعد از انقعاد نطفه نبايد بعنوان سيستم به طفل تحميل شود. اشكالي كه به تابعيت زمان انعقاد نطفه وارد است دقيق نبودن زمان آن است در همه موارد ممكن نيست به تحقيق زمان آنرا معين كرد و تابعيت را نبايد بر يك امر مشكوك قرار داد. تابعيت زمان تولد به دليل اينكه وضع محسوس و مشخص و روشني دارد نظرات بيشتري را جلب نموده است و عملاً هم قابل اجرا است. تابعيت بعد از تولد طفل كه احتمال پدر بدست مي‌آورد ديگر ارتباطي به سيستم خون ندارد و تأثيري در تابعيت فرزند تحت اين عنوان نمي‌تواند داشته باشد. اما اگر تابعيت پدر بعد از انعقاد نطفه و قبل از تولد تغيير كرده باشد اين تابعيت را كه به طفل داده مي‌شود نمي‌توان متكي به اصل خون شناخت با وجود اين كه ما تأكيد را بر تابعيت زمان تولد طفل ديديم اين عقيده هم وجود دارد كه تابعيت يك رابطه سياسي و حاكميتي است وقتي دولت سيستم خون را پذيرفته و نسبت پدري را ملاك مي‌شناسد، در انتخاب زمان اين تابعيت هم مصلحت دولت بايد ملاك باشد و به اين اقتضاء هر يك از دولتهاي مورد نظر ممكن است چنين طفلي را تابع خود بشناسند و به او تابعيت اعطاء نمايند.

تابعيت با اعمال سيستم خاك

ماده 976 به سيستم خاك هم توجه كرده و بر اين اساس چندين گروه را تابع ايران شناخته است. 

1- بند 3 ماده 976 قانون مدني در اين رابطه مي‌گويد: كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنها غيرمعلوم باشد تبعه ايران محسوب مي‌شوند تحقق اين بند به اين است كه اولاً تولد در خاك ايران باشد ثانياً مجهول بودن والدين مجهول بودن والدين هميشه مسلتزم نامشروع بودن نسب نيست ممكن است طفلي كه مصول ازدواج صحيح بوده بنا بر جهاتي رها شده باشد و والدينش معلوم نباشند. ممكن است در اثر حوادث مثل، زلزله، جنگ‌، سيل، اطفالي باقي مانده باشند كه به هيچوجه والدينشان را نتوانند شناسايي نمايند. با دو شرط فوق بر طبق اين بند مي‌تواند از سيستم خاك استفاده كرد و تابعيت ايراني را به چنين اطفالي داد بنابراين، اين بند به هيچوجه نماينده قبول سيستم خاك به طور مطلق نيست.

نكته قابل توجه در اين بند اين است كه به غير معلوم بودن پدر و مادر تصريح نموده آيا واقعاً لازم است هر دو غيرمعلوم بودن يكي كافي است با صراحت عبارت ماده به غير معلوم بودن پدر و مادر جاي بحث نمي‌ماند ثانياً والدين طفل حقيقتاً نامعلوم باشند يا از نظر قانون معين نباشند نامعلوم بودن واقعي پدر و مادر وقتي است كه هيچكس نداند كه طفل متعلق به كدام مرد يا زن است مثل نوزادي كه سر راه گذاشته شده باشد. والدين طفل وقتي قانوناً نامعلومند كه قانون اجازه الحاق را به پدر و مادر ندهد و به عبارت ديگر محصول روابط نامشروع زند و مردي باشد. اگر سنجش معلوم بودن را قانون لحاظ كنيم ممكن است يكي از ابوين طفل قانوناً معلوم و ديگري نامعلوم باشد مثل طفل ناشي از روابطي كه شخصي با عنف با زني كه زوجه او نبوده باشد در اين صورت طفل نسبت به مرد نامشروع و غيرمعلوم ولي مادر او معين است در ين صورت كه يكي از ابوين معين باشند طبق بند 3 ماده 976 نمي‌تواند ايراني شناخته شود زيرا پدر و مادر بايد غيرمعلوم باشند و در اين فرض مادر مشخص است چنين طفلي بر طبق بند اول ماده 976 تابعيت ايراني را بدست مي‌آورد. نكته ديگر اينكه اگر پدر و مادر مجهول، پس از مدتي معين شوند و معلوم گردد خارجي هستند آن طفل به دليل تولد در ايران تبعه ايران است يا با معلوم شدن والدين و تابعيت خارجي آنها تبعه خارجه خواهد بود. گرچه قانون ايران صريحاً حكم را بيان نكرده مي‌توان گفت تابعيت طفل با تابعيت والدين معين شده تطبيق داده مي‌شود.

در مقررات 1973 فرانسه تصحيح شده در صورتيكه قرابت طفل در دوران صغر نسبت به كسي كه خارجي است مسلم گردد و به شرط آنكه تابعيت آن فرد درباره او قابل اعمال باشد، چنين طفلي فرانسوي محسوب نمي‌شود.

2- بند 4 ماده 976 مي‌گويد كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده بوجود آمده‌اند تبعه ايراني محسوب مي‌شوند. تحق اين بند هم مشروط است به اينكه:

اولاً: بوجود آمدن طفل در ايران باشد كه معرف اتكاي به سيستم خاك است بوجود آمدن طفل يادآور دو زمان انعقاد نطفه و تولد است و در عمل همان زمان تولد مي‌تواند مؤثر باشد كه آثار خارجي بر آن مرتبت است و ظاهراً‌كلمه بوجود آمدن در بند به دليل جلوگيري از تكرار عبارت متولد شده بوده است.

ثانياً: والدين طفل تابعيت ايران را نداشته باشند. ثالثاً: يكي از پدر و مادر طفل در ايران متولد شده باشند رابعاً: والدين طفل از جمله مأمورين سياسي و كنسولي خارجه نباشند اين استثناء فقط نمايندگان سياسي و كنسولي را دربر مي‌گيرد و اطفال نمايندگان فرهنگي، وابسته نظامي وتجاري را دربر نمي‌گيرد و فرزندان چنين مأموريني حكم كلي ساير اتباع را دارند. بدين ترتيب در اين مورد هم سيستم خاك بطور مطلق ملاك تابعيت ايران را بطرو متزلزل داراي شده است و بموجب ماده 977 حق دارد پس از رسيدن به سن هيجده سال تمام تا يكسال تابعيت پدر خود را قبول كند مشروط بر اينكه در همان يكسال اظهارنامه كتبي توأم با تصديق دولت متبوع پدر را دائر بر اينكه او را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت خارجه يا عدم انضمام گواهي كشور متبوع پدر كه او را تبعه مي‌شناسد بدون هيچگونه اقدام ديگري تابعيت ايراني او تثبيت مي‌شود و از حالت تزلزل خارج مي‌گردد. قابل توجه اين است كه بر طبق بند 4 ماده 976 كه اگر طفلي از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها مثلاً مادر در ايران متولد شده باشد ايراني است ولي اگر مادر ايراني ولي در ايران متولد نشده باشد طفل تابعيت ايراني را نخواهد داشت و به نظر مي‌رسد هنگامي كه پدر طفل خارجي است و تولد مادر خارجي در ايران باعث تابعيت ايراني طفل مي‌گردد به طريق اولي وقتي مادر ايراني است طفلش بايد ايراني محسوب شود.

3- بند 5 ماده 976 مي‌گويد كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن 18 سال تمام يكسال ديگر در ايران اقامت كرده باشند تبعه ايران محسوب مي‌شوند.

تحقق اين بند هم مشروط به موارد زير است:

اولاً: بوجود آمدن طفل در خاك ايران باشد كه كلمه بوجود آمدن بحث زمان انعقاد نطفه و زمان تولد را پيش مي‌آورد.

ثانياً: پدر تابعيت خارجي داشته باشد. در اين بند به وضع تابعيت مادر اشاره‌اي نشده و آنرا مؤثر در وضع نشناخته و تفاوتي ندارد كه مادر تابعيت ايران را داشته و يا تبعه بيگانه باشد.

ثالثاً: اقامت يكسال بعد از پايان 18 سالگي كامل در ايران

رابعاً: والدين طفل از جمله مأمورين سياسي و كنسولي خارجه نباشند.

در پايان اين فصل با صرفنظر از چگونگي تحصيل تابعيت ايران بوسيله ازدواج و تقاضا و پذيرش تنها به دو روش تحصيل تابعيت ايران (سيستم خون و خاك) بعنوان معيار اصلي تابعيت بسنده مي‌كنيم.

تابعيت‌هاي ناشي از تولد در ايران:

اشخاصي كه تابعيت ايراني آنها بر مبناي تولد آنها در قلمرو حاكميت دولت ايران مي‌باشد بر سه دسته تقسيم مي‌گردند:

1- كساني كه از پدر و مادر نامعلوم يا پدر و مادر بدون تابعيت در ايران متولد شده‌اند.

2- كساني كه در ايران از پدر و مادر بيگانه كه يكي از آنها به نوبه خود در ايران تولد يافته است متولد شده‌اند.

3- كساني كه از پدر بيگانه در ايران تولد يافته و پس از 18 سالگي تمام لااقل يك سال ديگر در ايران مقيم بوده‌اند. با آنكه تابعيت اصلي ايران بر مبناي معيار خاك تا اين اندازه متنوع است معيار غالب را در تعيين تابعيت ايرانيها، معيار خون يا خويشاوندي تشكيل مي‌دهد، در برخي روشها مي‌تواند اين قضيه به ترتيب ديگر باشد، مانند روش تابعيت كشور ايالات متحده آمريكا كه در آن معيار خاك غالب است.

تابعيت ناشي از تولد در ايران از پدر و مادر نامعلوم يا بدون تابعيت

همانطور كه در بند سوم ماده 976 قانون مدني تصريح شده است: كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشند تبعه ايران محسوب مي‌شوند بنابراين با معلوم بودن تولد شخص در ايران و معلوم نبودن هويت پدر و مادر او تابعيت وي ايراني خواهد بود اين تابعيت از زمره تابعيت‌هاي اصلي ايران مي‌باشد و در آن معيار خاك به طور كامل رعايت گرديده است، او از هنگام تولد مستقر مي‌شود. ادامه اين تابعيت بسته به آن است كه هويت پدر و مادر در زمانهاي بعد نيز معلوم نگردد. اگر هويت آنها معلوم شد و نيز معلوم گرديد كه آنها داراي تابعيت ايران يا خارجه مي‌باشند به اقتضاي تابعيت آنها در وضعيت تابعيت او هم تغييراتي حاصل مي‌شود مگر آنكه معلوم گردد آنان بدون تابعيت مي‌باشند كه در اين صورت تغييري در تابعيت او پيش نمي‌آيد، درباره تابعيت ايراني كسي كه از پدر و مادر بدون تابعيت در ايران متولد مي‌گردد حكمي خاص در قانون تابعيت ديده نمي‌شود با  اين حال مي‎توان وضعيت اين‌گونه اشخاص را با كساني كه از پدر و مادر نامعلوم در ايران متولد مي‌گردند مقايسه كرد وبا در نظر گرفتن اينكه قانونگذار در اسلوب تابعيت ايران براي معيار خاك، در تعيين تابعيت، ارزش قائل شده و اينكه پذيرفتن اين معيار در اصل در طريق تحقق فكر، «هركس بايد داراي تابعيتي باشد» و براي جلوگيري در گسترش بي‌تابعيتي بوده است آنها را داراي تابعيت ايران دانست، و ضابطه‌اي پيش‌بيني شده در ماده 976 قانون مدني نيز كه اصل را بر تابعيت ايراني ساكنان ايران قرار داده است بنا به جهتي مي‌تواند مؤيد اين نظر باشد.

تابعيت ناشي از تولد در ايران از پدر و مادر بيگانه‌اي كه يكي از آن دو در ايران متولد شده است:

اينگونه تابعيت در بند 4 ماده 976 قانون مدني به اين عبارت تصريح گرديده است كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‌اند تبعه ايران محسوب مي‌شوند به طوريكه اين عبارت نشان مي‌دهد ايجاد اين نوع تابعيت بسته به فراهم آمدن دو شرط مي‌باشد: 

1- تولد شخص در ايران. 2- تولد پدر يا مادر او (كه هر دو بيگانه هستند) در ايران.

اين تابعيت از تابعيت‌هاي اصلي ايران به شمار مي‌آيد و با تولد شخص آغاز مي‌گردد زيرا با اين تولد هر دو شرط لازم براي تحقق آن فراهم مي‌آيند دراين نوع تابعيت علاوه بر معيار خاك مي‌توان اثر معيار خويشاوندي را هم ملاحظه كرد چه آنكه تأثير تولد پدر و مادر ايران در تابعيت ايراني فرزند از قرابت ميان آنها ناشي مي‌گردد باآنكه در اسلوب تابعيت ايران تابعيت مادر در تابعيت فرزند مؤثر شناخته نشده در اين بند براي تولد مادر در ايران ارزش حقوقي شناخته شده است اين ارزش به لحاظ نقش مادر در تربيت فرزند است و چون مادر، مانند تولد پدر در ايران به طور طبيعي سبب گرايش فرزند به تمدن و فرهنگ اين سرزمين و آشنايي و علاقه وي نسبت به اين فرهنگ مي‌گردد قانونگذار آن را به انضمام شرط ديگر يعني تولد خود شخص در ايران، براي تابعيت ايراني او كافي دانسته است، به اين ترتيب در اين بند اگر تولد شخص در ايران در اعطاء تابعيت به او مؤثر بوده تولد پدر يا مادر او هم در ايران خاصه آنكه تولد پدر يا مادر هم در ايران نشان مي‌دهد كه پدر و مادر يكي از آن دو نيز پيش از آن در ايران مقيم بوده‌اند كه فرزند آنها در اين كشور متولد شده است.

چگونگي اعمال روشهاي اصولي يا جزمي و حقوقي در تابعيت:

اعمال روش اصولي يا جزمي در بعضي موضوعات مانند تابعيت و صلاحيت دادگاه‌ها كه بيشتر جنبه سياسي دارند مناسبتر است در حالي كه براي موضوعاتي ديگر كه بيشتر جنبه حقوقي داشته و در آنها منافع افراد بيشتر از مصالح سياسي ملحوظ مي‌گردد (از قبيل مسائل مربوط به قراردادها) بهتر است روش حقوقي يا انتخاب انسب را اعمال مي‌كنيم. 

مثلاً قاضي ايراني درباره اتباع ايران بايد هميشه قانون تابعيت ايران را به موقع اجرا بگذارد و بنابراين هرگاه بين قوانين تابعيت ايران و قوانين تابعيت خارجي تعارضي بوجود آيد و در نتيجه آن يك نفر هم تابع دولت ايران و هم تابع دولت خارجي باشد (مانند مواردي كه از تعارض بندهاي 2 و 4 ماده 976 قانون مدني ايران با قوانين تابعيت كشورهاي بيگانه ممكن است به وجود آيد يعني موارد مربوط به تعارض دو سيستم خون و خاك يا تعارض سيستم خاك و سيستم خون) قاضي ايراني بايد شخص مزبور را فقط ايراني بداند و به تابعيت خارجي او ترتيب اثر ندهد به عبارت ديگر، تعارض را در چنين مواردي بايد هميشه به نفع قانون ايران حل كرد زيرا تابعيت يك موضوع ذاتاً سياسي است. برعكس، هرگاه موضوع يك قرارداد بين‌المللي مطرح باشد چنانكه قراردادي بين يك ايراني و يك خارجي منعقد شده باشد تعهدات ناشي از اين قرارداد الزاماً تابع قانون ايران نخواهد بود زيرا در مسائل قراردادي جنبه حقوقي بر جنبه سياسي غلبه دارد و بنابراين درخصوصي آن روش حقوقي را بايد اعمال كرد.

جهاني شدن تابعيت و مسائل ناشي از آن:

تابعيت كه به معناي ادغام همه ساكنان يك قلمرو در قالب اجتماع سياسي و برابري سياسي آنان به عنوان تبعه است خود اساس تشكيل يك دولت و ملت مي‌باشد.

كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي كه در طول قرنهاي هفدهم تا نوزدهم ظهور كرده‌اند، در اين ميان به صورت چشمگيري، هم از جهت داخلي و هم در زمينه خارجي در اين رابطه مؤثر بوده‌اند. نظامهاي سياسي اين كشورها، ادغام گروه‌هاي مختلف در قالب جمعيت منسجم و يكپارچه را تسهيل كردند و شرايط را براي صنعتي شدن و گسترش سرمايه‌داري مهيا ساختند. اين كشورها، قادر بودند كه ساير نقاط جهان را نيز تحت سلطه و استعمار خود قرار دهند و روابط اقتصادي و ارزشهاي فرهنگي خود را كه به منظور دگرگوني همه جوامع متمايز و وارد كردن آنها در داخل يك نظام جهاني صورت مي‌گرفت، به ديگران تحميل كنند آنها به سرعت الگوي تماميت‌گرا را پشت سر گذاشتند و آن دسته از كشورهايي را كه به موقع خواهان تبديل شدن به كشور مدرن نبودن در حاشيه قرار دادند. استعمارگري بدين جهت براي اين كشورهاي نوظهور داراي اهميت خاصي بود كه غارت و بهره‌برداري از منابع طبيعي و نيروي كار مردمان تحت سلطه، صنعتي شدن آنها را تسهيل مي‌كرد.

جهاني شدن بعنوان يكي از شاخصهاي وضعيت بشري در جهان معاصر، جامعه ملي صنعتي را با چالش روبرو كرده است و اكنون محركهاي اصلي زندگي اقتصادي مرزهاي ملي را پشت سرگذاشته و ديگر به وسيله حكومت‌هاي ملي قابل كنترل نيستند. صنعت‌زدايي از كشورهاي صنعتي با سابقه به تغييرات اجتماعي شديد و كمرنگ شد مبناي عضويت در جنبشهاي كارگري منجر شده است. اما هيچ حكومتي نمي‌تواند بدون توجه به فشارهاي بازار جهاني به اتخاذ سياست‌هاي رفاهي خود بپردازد و اين مسأله باعث سخت‌تر شدن شرايط براي احزاب سوسياليست مي‌شود، چنانكه حتي اگر اين احزاب آراي انتخاباتي را نيز كسب كنند ممكن است مجبور به دست كشيدن از اهداف سنتي خود و سازگاري با عقلانيت اقتصادي شوند شايد در ظاهر بتوان گفت كه سرمايه بر منازعه طبقاتي فايق آمده است ولي اينطور نيست بلكه به اشكال جديدي از نابساماني سياسي و اجتماعي منجر مي‌شود كه مي‌تواند موجب تهديد امنيت سرمايه‌داران و ثبات حكومت‌هاي دمكراتيك شود.

تأثير ديگر جهاني شدن تابعيت، تضعيف ايدئولوژي حمايت كننده از فرهنگي متمايز ملي و نسبتاً مستقل است فرهنگ متمايز ملي، همواره افسانه‌اي بيش نبوده است، زيرا تقريباً همه كشورها از مجموعه گروه‌هاي قومي با زبانهاي سنتي و تاريخهاي متفاوت تشكيل شده‌اند به همين علت است كه همگون‌سازي در رأس پروژه ملي‌گرايي قرار مي‌گيرد و كساني كه درداخل قلمرو دولت ملي قرار دارند، پيش از اينكه به تبعه تبديل شوند، بايد به صورت تبعه ملي درآيند با توجه به اينكه بي‌اعتنايي به تاريخ تفاوت قومي وفرآيند سلطه بر آن، براي ايجاد هويت ملي داراي اهميت حياتي بوده است با اين حال، تاكنون هيچ مرزي به صورت كامل در برابر نفوذ فرهنگي مقاوم نبوده است بر اين اساس مي‌توان گفت كه همه فرهنگها دو رگه و پيوند خورده هستند ولي با اين همه، ديدگاه‌هاي ناظر بر تمايز فرهنگ ملي به عنوان زيربناي ملت‌سازي و ميهن‌پرستي عمل كردهاند و در اين راستا جهاني شدن تابعيت همه اين ديدگاه‌ها را دگرگون كرده است بدين معنا كه رشد سريع در حوزه ارتباطات و حمل و نقل به افزايش چشمگير ميزان مبادلات فرهنگي منجر شده است.

حركت و جابجايي فزاينده مردم در طول مرزهاي ملي علت ديگري جهت جهاني شدن تابعيت بوده كه همواره يكي از اجزاي ذاتي استعمار و صنعتي شدن بوده است. تجار، مديران، دريانوردان و … به منظور كنترل و غارت ديگري تحت استعمار، يعني كسي كه از رهگذر ايدئولوژيهاي نژادپرستانه به صورت موجودي تهديد كننده و پست معرفي مي‌شد فرستاده مي‌شدند. با برگشت جريان سودهاي و منافع استعماري از حاشيه‌ها به مراكز و كمك آن به ايجاد سرمايه لازم براي صنعتي شدن، تمايل به اخذ تابعيت‌هاي جديد وسيله اشخاص بيشتر شده كه اين جريان جديد در مراحل اوليه شامل حركت كارگران فقير روستايي به شهرهاي كوچك صنعتي بود. با تكميل و پايان اين جريان، كارگران پارا از مرزهاي ملي نيز فراتر گذاشتند. چنانكه ايرلندي‌ها به انگلستان، لهستاني‌ها و ايتاليايي‌ها به آلمان، فرانسه، سوئيس جهت ايجاد مرحله‌خيز صنعتي روانه شدند و سرانجام در مقياس وسيع درون جمعيت‌هاي ملي جذب شده و كودكان آنها نيز به صورت تبعه درآمدند.

تناقضات و ابهاماتي كه مانع از كسب تابعيت افراد مي‌گردد؟

تابعيت از جهت اهميتي كه هم براي دمكراسي و هم براي هويت ملي دارد، يكي از نهادهاي اصلي جوامع معاصر است ولي همواره از جهات مختلف داراي ابهاماتي نيز بوده است اولين ابهام يا تناقض اين است كه تابعيت با وجود اينكه مسلتزم شمول است، متضمن استنثاء و محروم‌سازي نيز هست. بدين معنا كه تابعيت برخي از افراد، مسلتزم تبعه نبودن عده‌اي ديگر است، در يونان قبل از قرن نوزدهم بردگان، خارجيان و فراتر از همه زنان از تابعيت محروم مي‌شدند ليكن در دولتهاي مدرني كه در قرن نوزدهم ظهور كردند، صرف بزرگي و گسترده جامعه مانع از برقراري دمكراسي مستقيم مي‌شد. حق رأي، بر اين فرض مبتني بود كه فقط مردها توانايي مشاركت عقلاني در حوزه عمومي را دارند و نماينده افراد وابسته به خود، يعني زن، فرزندان، مستخدمين هستند و در مقياسي وسيعتر، آنهايي كه به منصب يا مسئوليتي انتخاب مي‌شدند. بايد نمايندگي طبقه اجتماعي يا گروه خاصي را كه خود ريشه در آن دارند بر عهده گيرند بدين ترتيب تابعيت به صاحب‌خانه مرد كه متعلق به گروه قومي و مذهبي مسلط بود، محدود شده است. از اين رو جنبشهاي سياسي گروه‌هاي محروم شده شامل زنان، كارگران، اقليت‌هاي مذهبي، دستيابي حق رأي را اصلي‌ترين ابزار رهايي خود در نظر مي‌گرفتند.

گذشته از محروم‌سازي رسمي، مشكل ديگري كه در اين خصوص وجود دارد مربوط به محروم‌سازي عملي است. محروم‌سازي عملي به اين معناست كه در بسياري از كشورهاي گروه‌هاي مهمي وجود دارند كه معمولاً به واسطه معيارهايي مانند: قوميت يا بومي بودن، نژاد از مشاركت كامل سياسي به صورت تبعه محروم مي‌شوند هر چند اين گرو‌ه‌ها ممكن است كه حق رأي داشته باشند، اما به دليل محروم‌سازي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، از شانس برخورداري از نمايندگي سياسي و يا حق هرگونه اظهار نظر واقعي در مورد تصميماتي كه زندگي آنها تحت تأثير قرار مي‌دهد، محروم مي‌شوند اين وضعيت، خود تا حدودي انعكاسي از اين حقيقت است كه معناي ذاتي تابعيت در تاريخ معاصر، با پيوند حقوق اجتماعي به حقوق مدني و سياسي توسعه يافته است.

تناقض يا ابهام ديگر در تابعيت ناظر به رابطه موجود ميان حقوق و تعهدات است. اين ابهام، خود را به ويژه در ارتباط نزديكي كه ميان حق رأي و خدمت نظام وظيفه عمومي وجود دارد نشان مي‌دهد. لذا زنان جامعه، يعني كساني را كه به غير از موارد بسيار نادر قادر به دفاع از كشور خود با وسايل خشونت‌آميز نيستند از شمول تابعيت خارج مي‌كند، چنين رابطه‌اي همچنين مستلزم اين است كه كشورهاي دمكراتيك تنها به وسيله خصومت با گروه‌هاي خارجي بتوانند به يكپارچگي و ثبات داخلي دست پيدا كنند.

چگونگي اعطاي تابعيت در كشورهاي مختلف:

روش اعطاي تابعيت كه افراد به وسيله آن بتوانند به تبعه كشوري تبديل شوند در همه كشورها وجود دارد ولي قاعده و ترتيبات اعطاي تابعيت به صورت قابل توجهي متفاوت هستند، بدين معنا كه اعطاي تابعيت در كشورهايي كه به طور عمومي از اصل خاك پيروي مي كنند بسيار آسانتر از كشورهايي است كه در آنها تابعيت به طور عموم بر پايه اصل خون استوار است. اعطاي تابعيت منوط به صلاحديد دولت است كه در حالت معمولي به وسيلة يك هيأت اجرائي در شكل رئيس دولت، وزارت يا يك دستگاه اداري اجرا مي شود براي مثال: اعطاي تابعيت در كانادا بر عهدة يك قاضي تابعيت است در حالي كه در بلژيك، دانمارك و لوكزامبورگ يك عمل قانونگذارانه است.

گذشته از برخي شرايط استثنائي، اتباع هنوز استحقاقي براي كسب تابعيت ندارند و از اين رو تسليم تصميمات گرفته شده توسط مسئولين ذيربط هستند در برخي از موارد، حق درخواست تابعيت وجود دارد ولي چنين حقي نيز به طور كلي تنها از مجراي پيش شرطهاي آئين نامه اي قابل اعمال است و اين دولت است كه با اقدام خود به نمايندگي از اجتماع سياسي موجود در مورد شمول يا استثناي متقاضيان تابعيت تصميم مي گيرد. هر كشور مجموعه اي از پيش شرطها را براي اعطاي تابعيت لازم مي دانند كه كوتاهترين آن براي مثال در استراليا دو سال است و رايج ترين آن پنج سال است كه در كشورهايي مانند: آمريكا، كانادا، بلژيك، فرانسه، هلند، سوئد و انگلستان اعمال مي شود كه اين دوره در اتريش و آلمان ده سال و در سوئيس دوازده سال است.

پيش شرطهاي لازم جهت اعطاي تابعيت در كشورهاي مختلف:

پذيرش قانوني براي اقامت دائم يكي از پيش شرطهاي لازم براي اعطاي تابعيت در استراليا، كانادا و ايالات متحده آمريكا است اكثر كشورها، ميزاني از كسب مهارت در زبان ملي را الزامي دانسته، ولي سطح مهارت موردنياز و ميزان جدي بودن اجراي اين پيش شرط به صورت قابل توجهي داراي شدت و ضعف است. براي مثال در فرانسه و هلند پيش شرط زبان را اغلب به عنوان نشانه اي از قابليت و تمايل فرد به همگون شدن در نظر گرفته مي گيرند. بسياري از كشورها نيز براي متقاضيان كسب تابعيت پيش شرط حسن شهرت را الزامي ساخته اند كه به طور عمومي به معناي عدم محكوميت به جرم است اين پيش شرط، حتي ممكن است شامل عدم نقض هر نوع از قواعد تابعيت شود كه اين خود در صورت دشواري و انعطاف ناپذير بودن اين گونه قواعد، مي تواند موجب محروم سازي بسياري از افراد شود با اين حال، معاني حسن شهرت فراتر از اين است، چنانكه در ايالات متحده آمريكا، افرادي كه بايد از جهت اين پيش شرط مردود شناخته شوند، شامل افراد دايم الخمر، مردان داراي چند همسر قماربازان و اعضاي سابق و فعلي احزاب كمونيست مي شوند بسياري از كشورها از اعطاي تابعيت به افرادي كه به مثابه تهديدي براي نظم و امنيت عمومي تلقي مي شوند، سرباز مي زنند، ولي اين، خود به آساني مي تواند به عنوان دست آويزي عليه آن دسته از متقاضياني كه در كشور اصلي خود عليه ديكتاتورها برآشفته يا در برابر نژاد پرستي موجود در كشور مورد درخواست تابعيت به اعتراض برخاسته اند، به كار گرفته مي شود. برخي از اين پيش شرطها به شدت ذهني هستند، چنانكه براي مثال كشور اتريش وفاداري به كشور و نداشتن روابط مخرب با يك كشور خارجي را در اعطاي تابعيت لازم مي داند، آلمان با پايبندي به نظم برخاسته از قانون اساسي را شرط پذيرش قرار داده و سوئيس، آشنايي با شيوه زندگي، آداب و سنتهاي سوئيسي را لازم دانسته است از لحاظ اقتصادي نيز معيارهاي ديگري براي گزينش وجود دارد بر اين اساس در بسياري از كشورها وسايل امرار معاش كافي يا توانائي پرداخت ديون مالي به عنوان يك پيش شرط، لازم شمرده شده است براي مثال، مراجع صلاحيت دار آلماني، حتي ممكن است براي پي بردن به شايستگي متقاضي، يك استاندارد حداقل براي محل سكونت وي شرط كنند كه اين خود تبعيضي مضاعف عليه كارگران مهاجري است كه به علت درآمد پايين و تبعيض نژادي قادر به تأمين مسكن مناسب نيستند. آلمان در اعطاي تابعيت به يك متقاضي، شرط وجود منفعتي عمومي را در اين امر لازم دانسته است اين پيش شرط به عنوان يك عمل تشريفاتي، هر چند از يك سو مي تواند موجب عدم پذيرش افراد به دلايل واهي شود، ولي از طرف ديگر به دولت اجازه مي دهد كه در اعطاي تابعيت به قشر گسترده اي از افراد، اعلام نمايد كه در اين كار منفعتي نهفته است.

يكي ديگر از پيش شرطهاي مهم در اعطاي تابعيت، اين است كه آيا متقاضي اين قابليت را دارد كه تابعيت اصلي خود را حفظ كرده و بدين ترتيب، به تابعيت مضاعف تبديل شود. افراد، هم به دلايل عملي و هم به دلايل روحي و رواني، از عضويت اصلي و باصطلاح تابعيت سابق خود دست نمي كشند. دست كشيدن از تابعيت اصلي ممكن است كه مانع از بازگشت افراد به وطن اصلي خود بعد از فراغت از دورة كاري و يا موجب از دست دادن حق مالكيت زمين آنها در كشور اصلي خود شود علاوه بر اين صرف نظر كردن از تابعيت اصلي كه در نهايت ممكن است به معناي فراموش كردن روياي بازگشت به خانه باشد، مي تواند براي هويت فرد خطرآفرين باشد. با اين حال، به نظر مي رسد كه تابعيت دوگانه، شيوه مناسبي براي مديريت هويتهاي چندگانه اي كه از جهاني شدن ناشي مي‌شوند، باشد به ويژه با توجه به اين واقعيت كه مردم اكنون در عمل به صورت فزاينده‌اي در بيش از يك كشور زندگي مي كنند حقيقت اين است كه اصل تابعيت واحد در همه جا به علت ازدواجهاي مختلط و فرزندان دو مليتي حاصل از اين ازدواجها در حال رنگ باختن است اين امر نتيجه تغييرات صورت گرفتة بعد از دهة 1970 و 80 در قانون خانواده و قانون تابعيت به منظور تضمين حقوق مساوي براي زنان بوده است در بسياري از كشورها، تابعيت كودكي كه در خارج از كشور متولد مي شود، تنها به واسطة پدر انتقال مي يابد. حال اگر مادران نيز همانند پدران از همين حق در انتقال تابعيت برخوردار شوند، در اين صورت، ازدواجهاي دو مليتي خود به خود به تابعيت دو گانه منجر خواهند شد. اگر زوج دو مليتي در كشور سومي ساكن باشند كه در آنجا اصل خاك باشد، اين حالت مي تواند به كودكان با سه تابعيت منجر شود.

مطابق بررسيهاي بعمل آمده در اين خصوص كشورهاي اتريش، دانمارك، فنلاند، آلمان، لوگزامبورگ، نروژ و سوئد، شرط الغاي تابعيت سابق را لازم مي دانند، در حالي كه ساير كشورهاي عضو توسعه و همكاريهاي اقتصادي، شامل استراليا، كانادا، فرانسه، انگلستان و ايالات متحده آمريكا، تابعيت دوگانه را جايز مي شمارند، با اين حال، در برخي از كشورها قانون با واقعيت عملي همخواني ندارد. براي مثال، سوئد تابعيت دوگانه را به صورت معمول در عمل مي پذيرد. بنا به نظريه كينار، قابليت ابتلا به تابعيت دوگانه اكنون به موضوع جديدي در اروپاي شرقي تبديل شده است. اين امر، بيانگر يك دگرگوني عمده بعد از سال 1963 مي باشد، يعني از زماني كه اكثر كشورهاي اروپايي با امضاي كنوانسيون استراسبورگ در مورد كاهش تابعيت چند گانه موافقت كرده بودند. دست كشيدن از اصل تابعيت واحد، در مواردي بسيار جديد بوده است و به سال 1991 در مورد ايتاليا، هلند و سوئيس برمي گردد. رشد فزايندة موارد تابعيت چند گانه، چالش عمده اي در برابر الگوي سنتي كشورها ايجاد كرده است. تابعيت دوگانه در كشور آلمان به يك موضوع سياسي عمده اي تبديل شده است. شرط الغاي تابعيت سابق، مانع عمده اي بر سر راه همگرايي سياسي متقاضيان تابعيت آن كشور به حساب مي آيد و از اين رو، به عنوان عاملي مهم در نژاد پرستي و جنبش راست افراطي در اوايل دهة 1990 در نظر گرفته مي شود. تركها، به عنوان بزرگترين اقليت آلمان، به صورت عمومي از طرف دولت خود اجازة لغو عضويت سابق خود را به دست نمي آورند. هرچند كه اكنون بعد از مقررات اعلام شده در سال 1998 اجازه تابعيت دوگانه به آنها داده مي شود. برخي از گروههاي ديگر نيز مانند يوناني ها از الغاي تابعيت سابق خود منع مي شوند.

مراجع صلاحيت دار محلي، بخصوص در مناطقي كه داراي سكونت با مقياس وسيع، همانند برلين هستند به صورت فزاينده اي خواهان تغيير قواعد به منظور اجازه دادن به تركها و يوناني ها براي كسب تابعيت آلمان شده اند.

تابعيت دوگانه به هر حال، با ازدواجهاي دو مليتي در حال افزايش است و تخمين زده مي شود كه اكنون يك ميليون و دويست هزار نفر تابعيت دوگانه در آلمان وجود داشته باشد. در طول سالهاي متوالي رقابت فعالي در آلمان براي دستيابي هر چه بيشتر به تابعيت براي متقاضيان و فرزندان آنها و به ويژه حق تابعيت دوگانه در جريان بوده است تغييرات اعلام شده به وسيله اصلاح قانون خارجيان در سال 1990 و اصلاحيه پناهندگي در سال 1993 موجب بهبود حقوق اعطاي تابعيت و به همان ترتيب كسب تابعيت براي فرزندان آنها شده است ولي اصل تابعيت دوگانه هنوز هم مردود شناخته مي شود. ائتلاف سبزها و سوسيال دمكراتها كه در اكتبر سال 1998 بر سر كار آمد، اعلام كرده است كه اين ائتلاف، لايحه اي را براي پذيرش دوگانه براي متقاضيان تابعيت ارائه خواهد كرد كه اين طرح پيشنهادي، با مخالفت شديد احزاب محافظه كار روبرو شد و رقابت عمومي را براي جلوگ/يري از تصويب آن به راه انداختند. با اين حال، لايحه اصلاحي كه به وسيلة پارلمان آلمان در بهار سال 1999 به تصويب رسيد نشان از تغييرات قابل ملاحظه اي در قواعد تابعيت داشت. قانون قبلي به خارجيان بزرگسالي كه حداقل پانزده سال در آلمان به صورت قانوني اقامت كرده باشند، اجازه طرح تقاضا براي تابعيت مي‌داد به شرط اينكه اولاً از تابعيت سابق خود خارج شوند ثانياً محكوم به يك عمل مجرمانه عمده نبوده باشند و ثالثاً قادر به تأمين و حمايت از خود و خانوادة خود باشند قانون جديد كه در اول ژانوية سال 2000 به اجرا درآمد دوره اقامت قانوني موردنياز براي طرح تقاضاي تابعيت را تا هشت سال كاهش داده است. در قانون جديد نيز همان پيش شرطهاي سابق و همچنين شرطهاي ديگري مانند مهارت در زبان آلماني و اعلام وفاداري به قانون اساسي گنجانده شده است. با اين حال قانون جديد نيز هنوز تابعيت دوگانه را در حالت كلي منع كرده است، ولي فهرستي از موارد استثنائي در مواقعي كه لغو تابعيت سابق موجب مشقت يا مشكلات نامعقول شود، پيش بيني شده است، قانون جديد، تغييرات عمده اي را نيز در زمينة فرزندان چنين متقاضياني وضع كرده است.

به هر حال شرايط قانوني براي اعطاي تابعيت در كشورهاي مختلف به طور كامل مشابه به نظر مي رسد، ولي اين نبايد موجب غفلت از اين حقيقت كه به رويه هاي عملي بسيار متفاوت هستند، شود. برخي از كشورها مانند آلمان و سوئيس، دوره هاي انتظار طولاني و ترتيبات بوروكراتيك پيچيده اي را پيش پاي متقاضيان مي گذارند تا به وي بفهمانند كه اعطاي تابعيت، موهبتي است كه دولت آن را از سر لطف انجام مي دهد. در آوريل سال 1995 معاون رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا، ال گور طرح تشويق تابعيت ايالات متحده را پيشنهاد كرد تا بدين ترتيب حدود هشت ميليون متقاضي مجاز را به كسب تابعيت تشويق كند. در سال 1996 حدود يك ميليون و دويست هزار نفر كسب تابعيت كردند كه اين مقدار بيش از دو برابر ميزان سال قبل بود.

تا اكتبر سال 1996، حدود 327 هزار نفر فقط از لس آنجلس تابعيت آمريكا را به دست آورده بودند كه از اين ميزان، 60 هزار نفر در تشريفات دسته جمعي در آگوست سال 1996 تابعيت را كسب كردند. در تگزاس نيز 10 هزار تبعه جديد به يكباره در يك تشريفات دسته جمعي در استاديوم فوتبال كابوي ها و 6 هزار نفر در مركز گردهمايي هوستون سوگند داده شدند، آنچه در اين ميان حائز اهميت است، عامل جشن و تشريفات در آمريكايي شدن است. اين نوع اقدام براي اعطاي تابعيت، بخشي از اسطورة ملي است، اين در حالي است كه آلماني شدن در واقع به اين معنا است كه شخص در آنجا متولد شده باشد.

چگونگي انتقال تابعيت با نسل دوم و نسلهاي بعدي در كشورهاي مختلف

انتقال تابعيت به نسل دوم و نسلهاي بعد از آن، مسأله اي اساسي است كشورهاي پير و اصل خاك، در اصل، تابعيت را به همة كودكان متولد شده در سرزمينشان اعطا مي كنند. اين در حالي است كه كشورهاي پير و اصل خون به طور اساسي تابعيت را تنها به فرزندان اتباع موجود اعطا مي كنند و از اين رو، كودكان متقاضيان تابعيت، حتي اگر تمام زندگي خود را در كشور موردنظر سپري كرده باشند، همچنان خارجي باقي مي مانند، ولي با اين همه اكثر كشورها به طور عملي در اين زمينه از الگوهايي مبتني بر تلفيق دو اصل مذكور پيروي مي كنند. تغييرات بنياديني نيز در مقررات مربوط به اين مسأله در دو دهة اخير ايجاد شده است. علاوه بر اين، اكنون موضوع استحقاق براي تابعيت، به صورت فزاينده اي از اقامت طولاني مدت يك كشور، يعني اصل اقامت ناشي مي شود.

اصل خاك، به طور كامل در استراليا، كانادا، نيوزيلند، ايالات متحده آمريكا، انگلستان و ايرلند به اجرا گذاشته مي شود. در ايالات متحده آمريكا، كودكي كه از والدين خارجي در سرزمين اين كشور به دنيا مي آيد، تبعه آمريكا محسوب مي شود، حتي اگر والدين كودك گردشگر يا مقيم غيرقانوني باشند.

در استراليا، كانادا و انگلستان، كودك در صورتي تابعيت را به دست مي آورد كه حداقل يكي از والدين وي تبعه يا مقيم دايمي و قانوني باشند ولي در اين كشورها نيز براي اعطاي تابعيت به كودكاني كه هنگام تولد كسب تابعيت نكرده ولي تا سن معيني در كشور باقي مانده اند (در انگلستان و استراليا 10 سال) مقرراتي به اجرا گذارده مي شود. از اين رو، تعداد قابل توجهي از كودكان چنين اتباعي در اين كشورها، تابعيت را به دست مي‌آورند. اين كشورها، اصل خون را تنها به منظور اعطاي تابعيت به فرزندان اتباع خود كه در خارج از كشور متولد مي شوند به كار مي گيرند.

در ايتاليا، بلژيك و هلند و فرانسه، تلفيقي از اصل خاك و اصل اقامت صورت گرفته است. اين كشورها داراي قواعدي هستند كه مطابق با آن به كودكاني كه در سرزمين آنها از والدين خارجي متولد شده اند، تابعيت اعطا مي شود، مشروط بر اينكه چنين كودكاني براي دورة معيني در اين كشورها ساكن بوده و با تحقق بخشيدن به برخي از شرايط، تمايل خود را به تبعه شدن اعلام كرده باشند فرانسه تا سال 1993 به كودكان متولد شده از والدين خارجي در اين كشور تابعيت اعطا مي كرد، به شرط اينكه اين كودكان حداقل به مدت پنج سال قبل از رسيدن به سن هجده سالگي در فرانسه سكونت كرده باشند. اين نوع از اعطاي تابعيت به صورت خود به خود اجرا مي شود، مگر اينكه فرد جوان خود، آن را به عمد رد‌ نمايد. در سال 1993، قانون پاسكوا اين قاعده را تغيير داد. از اين رو، جوانان خارجي متولد شده در فرانسه مجبور به اعلام تمايل خود به تبعه شدن در سن هيجده سالگي شدند و اين تقاضا براي تابعيت مي توانست بنا به دلايلي مانند محكوميت جنايي و يا بازگشت داده شدن قبلي رد گردد.

تغيير ديگري كه اين قانون ايجاد كرد، ناظر بر حق والدين خارجي براي اقدام به كسب تابعيت جهت فرزندان متولد شدة خود در فرانسه، قبل از رسيدن به سن قانوني بود، حتي اگر خود والدين خواهان كسب تابعيت نبوده باشند، اين قاعده، در سال 1993 لغو شد و بدين ترتيب، موجب ايجاد شرايط ناامني براي تعداد كثيري از جوانان مهاجر شد كه امكان داشت در صورت فوت والدين، مجبور به ترك فرانسه، داوطلبانه يا به گونه اي ديگر شوند، با اين حال، با روي كار آمدن حكومت جديد سوسياليست در سال 1998، اين ضوابط به صورت گسترده اي دگرگون شدند. علاوه بر اين بلژيك و هلند و فرانسه معيار ديگري را كه به اصطلاح اصل خاك مضاعف ناميده مي شود به كار مي برند كه مطابق با آن كودكان متولد شده از والدين خارجي كه حداقل يكي از والدين آنها در اين كشورها متولد شده باشد هنگام تولد، كسب تابعيت مي كنند. اين خود مستلزم اين است كه اعضاي نسل دوم به صورت خود به خود تبعه شوند، مگر اينكه بعد از رسيدن به سن قانوني به عمد اين حق را رد‌ كنند.

اصل خون، هنوز اصل قانوني غالب در بسياري از كشورهاي اروپايي و ژاپن است، تابعيت در اين كشورها به طور عمده بر نسب مبتني است. ولي با اين همه در ميان عمده ترين كشورهاي اروپايي، تنها سوئيس و اتريش اصل خون را به صورت كامل اجرا مي‌كنند. از اين رو، كودكاني كه از والدين خارجي در اين دو كشور متولد شده اند، حتي اگر تمام زندگي خود را در آنجا سپري كرده باشند هيچ استحقاقي براي تبعه شدن پيدا نمي كنند.

در سال 1994 نظرسنجي كه در ميان مردم سوئيس برگزار شد تا جوانان خارجي را كه مقيم اين كشور بوده و از نظام آموزشي آن پيروي كرده باشند، مستحق كسب تابعيت سازد، رأي دهندگان به اين طرح اصلاحي، رأي منفي دادند با اين حال در سوئيس سالهاي سپري شده در اين كشور براي سنين ده تا بيست سال، به منظور احتساب دورة دوازده سالة موردنياز براي اعطاي تابعيت، به صورت دو برابر محسوب مي شود. ديگر كشورهاي پيرو اصل خون، اقدامات محتاطانه اي در جهت اعطام عناصر اصل اقامت انجام داده اند. اين، به معناي ايجاد فرصتي است براي تسهيل اعطاي تابعيت به افراد جواني كه والدينشان خارجي و مقيم در آن كشور هستند. خارجياني كه به مدت پنج سال قبل از رسيدن به سن شانزده سالگي مقيم سوئد بوده و از اين سن به بعد نيز در اين كشور زندگي كرده باشند مي توانند در فاصله 21 تا 23 سالگي با اعلام رضايت خود كسب تابعيت نمايند. تابعيت دوگانه نيز در اين كشور جايز شمرده مي شود قانون خارجيان سال 1990 در آلمان به جوانان خارجي كه بين سنين 16 تا 23 سالگي تقاضاي تابعيت كرده و به مدت هشت سال در اين كشور مقيم بوده باشند و همچنين با گذراندن شش سال دورة تحصيلات مدارس آلمان، محكوميت هاي جدي نيز نداشته باشند، استحقاق كسب تابعيت مي دهد.

علاوه بر وجود شروط و استثناهاي فراوان در اين اصلاحيه، ارزش آن با مشروط شدن لغو تابعيت سابق به طور جدي كاهش پيدا مي كند شايان ذكر است كه قواعد مشابه اين در بلژيك نيز وجود دارد. قانون جديد تابعيت كه در سال 1999 به وسيله پارلمان آلمان به تصويب رسيد، فرصت دستيابي به آن براي فرزندان والدين خارجي مقيم در آن كشور را به صورت فزاينده گسترش داد. قانون مصوب اول ژانويه سال 2000 نيز بيان مي دارد كه كودكان متولد شده از والدين خارجي در آلمان كه حداقل يكي از والدين آنها به مدت هشت سال در اين كشور اقامت قانوني داشته باشد هنگام تولد، تابعيت آلمان را كسب مي‌كنند. كودكاني كه از اين راه تابعيت آلمان را به دست مي آورند، تا زمان رسيدن به بلوغ به حفظ تابعيت دوگانه خود مجاز هستند، ولي بعد از آن، تا سن 23 سالگي ملزم به انتخاب ميان تابعيت آلمان و خارجي خود هستند.

علاوه بر اين كودكاني كه قبل از تصويب اين قانون جديد از والدين خارجي در آلمان متولد شده باشند، اگر زير ده سال سن داشته باشند، مي توانند براساس همين امتياز تولد در آلمان، تابعيت آلماني را درخواست نمايند. اين كودكان بايد درخواست خود را به مدت يك سال پس از زمان انتشار رسمي قانون جديد طرح نمايند و همچنين ملزم به انتخاب يكي از تابعيتهاي آلماني يا خارجي خود تا زمان رسيدن به سن 23 سالگي هستند. قانون سال 1999، مهمترين تغيير را در قواعد تابعيت در تاريخ جمهوري فدرال آلمان به وجود آورد، ولي هنوز راه درازي براي الغاي اصل تبار قومي كه تاكنون اساس معناي آلماني ملت را تشكيل داده است بايد طي شود.

بدين ترتيب به نظر مي رسد كه تمايز ميان كشورهاي پيرو اصل خون و كشورهاي پيرو اصل خاك هنوز داراي اهميت است، زيرا آنچه آشكارا ديده مي شود اين است كه وجود استحقاق تابعيت براي نسل دوم و نسلهاي بعد از آن در كشورهاي پيرو اصل خاك، مبنايي براي همگرايي و ادغام سياسي، فرهنگي و اجتماعي ايجاد مي كند. اكثر كشورهاي پيرو اصل خون به اين نكته پي برده اند كه محروم سازي از تابعيت مشكل آفرين بوده و به حاشيه راندگي اجتماعي، محروميت سياسي، منازعه و نژاد پرستي منجر مي شود. از اين رو، برخي از اين كشورها اصلاحات مهمي را به ويژه با تسهيل اعطاي تابعيت براساس اصل اقامت انجام داده اند. با اين حال، اين اقدامات نيز هنوز به ايجاد حقي روشن منجر نشده است و به همين علت، شرايط ناامني و محروم سازي هنوز وجود دارد.

نتيجه گيري:

امروزه حركت و جابجايي فزاينده مردم و ايجاد اشكال جديدي از ارتباطات، اسطوره هاي ناظر بر همگوني فرهنگي، نژادي و زباني را غير قابل دفاع ساخته است، همگون سازي، ديگر به علت سرعت فوق العاده زياد و چند بعدي بودن حركت و ارتباطات گزينة معقولي نيست، افراد بيش از پيش داراي تابعيت دوگانه و چند گانه مي شوند افرادي نيز هستند كه در كشور محل سكونت خود فاقد تابعيت هستند ولي با اين حال، از بسياري از حقوق تابعيت بر مبناي حقوق ناشي از اقامتهاي طولاني مدت و حقوق بين الملل برخوردار مي‌شوند. اين در حالي است كه كه عده اي با وجود اينكه تبعه آن كشور محسوب مي‌شوند. فاقد حقوق مهمي هستند كه لازمه موقعيت يك تبعه است. بسياري از افراد نيز به علت بيكاري، فقر، تبعيض نژادي از مشاركت كامل محروم مي شوند.

هر تبعه داراي گذشته اي است كه اگر خواهان ايفاي نقش واگذار شده به وي به عنوان فردي آزاد باشد و در ساية قوانيني كه خود منشأ آن است زندگي كند، اين گذشته و پيشينه بايد مطابق با ضوابط اقتصادي، اجتماعي و آموزشي به وسيله دولت مورد دستكاري قرار گيرد، اتباع بر مبناي اينكه از كجا مي آيند و داراي چه پيشينه و سابقه اي هستند سامان مي يابند، بنابراين، زماني كه ديگر مسأله اتحاد عليه خودكامگي موضوعيت ندارد، بلكه مسأله اساسي تصميم گيري با همديگر دربارة خير مشترك است، قوانين دولت بايد براي عده اي مزايا و فرصتهاي بيشتري نسبت به ديگران اختصاص دهد تا بتواند آنها را از لحاظ سياسي برابر سازد، حداقل اين است كه بايد با گروههاي قومي اقليت در داخل هر جامعه يا اجتماع سياسي بهتر از سايرين برخورد شود. بدين معنا كه بايد نوعي تبعيض مثبت و حمايت شده از جانب دولت در نتايج وجود داشته باشد شايد بتوان گفت كه اذعان به تقليل ناپذيري ديگري، به همان ترتيب مستلزم اذعان به ضرورت اقدام مثبت به نفع ارزشهاي وي باشد همانگونه كه به شيوه اي مشابه بايد در مورد مردمي كه از لحاظ اقتصادي مطابق با طبقه اجتماعي خود محروم شمرده مي شوند عمل شود، قدرت بخشي، همانگونه كه به معناي ارزشمندي حق رأي بوده است، متضمن ورود ارزشهاي ديگري به عرصه بحث بر سر خير نيز هست. با اين حال اين به معناي بازآرايي همه مقولاتي است كه اتباع در قالب آنها مورد كنكاش قرار گرفته اند. به ويژه دخالت دولت براي ارتقاء يك آستانة رفاه اجتماعي كه بايد بدون توجيه يا محو كامل نابرابريهاي اجتماعي صورت گيرد. چنين چيزي، چگونه مي تواند در يك دولت چند قومي قابل حصول باشد در حالي كه در آن هيچ گونه ارزش مثبتي كه همگان در آن مشاركت داشته باشند وجود ندارد؟ چه سازوكارهايي مي توان براي تضمين سازش پذيري همگاني و مشاركت عمومي ايجاد كرد، در حالي كه حتي شرايط هرگونه بحث به دليل اتخاذ قرائتهاي متفاوت از جانب اتباع يك كشور نامتناسب است؟ بايد گفت كه ديگر امكان اعتقاد ساده لوحانه به آموزش مردمان مختلف براي برقراري ارتباط و درك همديگر وجود ندارد. علاوه بر اين، اتباع يك كشور هيچكدام در گذشته اي يكسان سهيم نيستند و از طرفي ديگر، گذشته آنها است كه آنها را مي سازد و تعيين مي كند كه چه چيزي براي آنها قابل تحمل است، در حالي كه در عالم فكر نمي توان چيزي همانند اين گذشته را ساخت.

ضرورت دسترسي آسان اقليتها به تابعيت يك كشور همچنان مورد تأكيد بوده و با اهميتي حياتي باقي مانده است اين اصل، به ويژه در كشورهايي كه متقاضيان تابعيت نمي‌توانند به آساني به تبعه آن كشور تبديل شوند. تا حد زيادي غيرقابل دسترس مي‌نمايد. عضويت رسمي، به طور عمومي مستلزم اعطاي حقوق سياسي و مدني است، در حالي كه اعمال اين حقوق از جانب گروههايي كه از لحاظ اجتماعي به حاشيه رانده شده‌اند ممكن است با مشكل مواجه شود. اكنون در جوامع به شدت قطبي شده با دولت رفاهي هاي رو به افول، محروم سازي اجتماعي، بسياري از مردم را تهديد مي كند. اين در حالي است كه احتمال محروم سازي فردي و جمعي براي اعضاي اقليتهاي قومي بيشتر است و بالاترين محروم سازي نيز براي زنان اقليت است.

محروم سازي اجتماعي اقليتها، موجب تضعيف پيوند اجتماعي مي شود و قوام تابعيت را به عنوان يك نيروي همگرا كننده در جامعة معاصر زير سؤال مي برد. محروم سازي اقليتهاي قومي از تابعيت به واسطة اعمال و گفتمانهايي صورت مي گيرد كه در آنها جنس، نژاد، طبقه اجتماعي و فرهنگ به عنوان عوامل تأثير گذار به همديگر مرتبط مي‌شوند. اين امر پيامدهاي مهمي را با خود به همراه مي آورد. گروههاي محروم شده نمي‌توانند فقط با دستيابي به برابري رسمي به اتباعي كامل تبديل شوند، زيرا اين خود به تنهايي قادر به فايق آمدن بر اعمال و گفتمانهاي تبعيض آميزي كه به صورت عميقي در جوامع غربي ريشه دوانده اند نيست از اين رو گروههاي اقليت نيازمند مجموعة ويژه اي از حقوق و اشكال خاصي از نمايندگي هستند كه با توجه به سوابق تاريخي كه محروم سازي و سركوب گروههاي اقليت در قالب آن تحقق يافته است شكل بگيرند.

با اين حال، چنين چيزي خود به مسائل جديد و مشكل آفريني درباره چگونگي تعريف عضويت گروهي و طراحي سازوكارهايي براي نمايندگي گروهي كه حقوق متمايز اقليتها را با مشاركت كامل در نهادها و روابط رايج تلفيق نمايد، منتهي مي شود.

آنچه آشكار است اين است كه سياستهاي اجتماعي از بالا به پايين نمي توانند حقوق كامل را براي اقليتها به ارمغان آورند، حقيقت اين است كه نظامهاي رفاهي ويژه ممكن است عامل مهمي در بدنامي و جداسازي اقليتها از جريان كلي جامعه باشند، از اين رو، راه حل جايگزين براي اين مشكل ايجاد شرايطي است كه جنبشهاي دمكراتيك سياسي و اجتماعي اقليتها بتوانند در قالب آن توسعه پيدا كنند.
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